الکسارنی پوشکین 


( ۳۷ 1۸ سس ۱۷۹ ) 


پچشرجام وورام 


3 نیس 





پوشکین » ای سخنسرای جهان » 
نغمه‌ات بهترین نوای جهان . 
ای مهین شاعر سخنور روس ! 
وی با تو سربلند کشور روس » 
روس تنها نه سربلند به تو است » 


19 که : خضلة. انجنمتك.. تفه وه امتته ‏ 
زندکانی پوشکین کوناه و افرجام بود . جهان جمله ارجمند به تو است 


اثرهای او ؛ گذر کرده از خلال زمائهای 
پرآشوب » از حیث خوشنوائی » شایکانی‌اندیشه 


تو نمردستی » ای جهان سخن . 

در حهان زنده‌ای به حان سخن . 
ای سخن آفرین دستانساز ء 

هنر افروز و داستان پرداز ء 

وی به صد سال پیش با پیغام 
خواند» بر تسل نو درود و سلام . 
نک به پاسخ تمام اهل جهان 

از کهن‌نسل تا نزاد حوان » 

چون سخن کستران ایرانی » 

که وحیدند در سخترانی » 


و درخشندی تصویرها » همجنان بی نظیر 
بانده‌اند ‏ 
در این منتخبات جامه‌هانی گنجانیده 
شده‌اند که جنبه‌های بختلف تبوغ او را 
جلوه بیدهند » و عبارتند از : چامه 
سترگ « روئین سوار » ؛ نرازدیهای 
کوچک » اشسانه‌های منظوم دل انگیز » 
نمونه های دلنشین لیریک ۰ با ثواهای رود و زیمه " راست » 
همه را این سرود ازدل خاست . 
که ما باد ۳ ببا ید و بود 
بر تو» ای پوشکین » سلام و درود . 
وحید دستگردی 





گراور در روجلدی از و .آ. فاوورسکی 


مامس 


مسا نآ د لاه 


به کین خولستن از خزرهای نادان 
الک دل آ که بشد رهسیار » 

به تاوانل یغما » ده و دشت آنان 
نموده است محکوم تیغ و شراز . 

به اندام روسی زره » پیش لشکر 

براسب وفادار امیر دلاور 


به او روبرو غییگو مردی عابد 
برون آید از جنکلی تیره گون ؛ 
اد ناه ادفان آنتته عامد 
پرستنده تنها به ذات 9 ۶ 
فدا کرده عمری به فال و دعاها , 
به پیش آمد الگ بر مرد دانا . 


* موضوع این حایه از افسانه" هلا کت الک یی از 
کنیا زهای روسید" باستال کد در اوایل قرن ده در شهر 
کییف حکمرانی میکرد» گرفته شده است (م .) . 

* * پرون - مهمترین رب‌النوع اسلاوهای شرقی » خداوند 
رعد و برق است ( م , ) . 





« بگو » غینگو » ای حبیب خداها » فر یمنله امواج دریای احضر ؛ 
حه ها آورد زندق بر مر سب جو طاو فان مهنک برارد ثفیر » س 
یه بهحت عدوهای ند 1 سنا لهم 51 کمانهم حو مکاره حلی 


شود زود خاک سید بسترم ؟ کند رحم بر جان پمرکز سس هیر . 
حقیقت بیان سس 6 مسشو شمج ترسال » نو در اک رره رحم هر نز نداني : 


هر اسپی که خواهی بیاداش بستان ! » بود پهلوان را محافظ نهانی . 


سمندت نترسد زرنج رواذکن ؛ 

نترسد مغ از حاکمان نوانا ء ۱ ۱ 
من اس وی ۲ د ف ۱ فکر حداوند جود یاجر » 
زبان ‏ ۳ آزاده اسنتت ۳ مصفا ل 3 : ۱ 

بهم تاوشی به دشت هثر , 

پود پا فلک دایما گرم زار . _ 1 تب ف‌ِ ۳ 

مره رها رلر:ر( 3 سرما ۰ 
و تا از اسست جوه مر کسید ری 


که آرام در زیر پیکان دشمن » 


به تاریی است ائیه » بر من ما 
ز روشن رخت هست فال تو پیدا . 


الک جون شنید این بزد زهرخندی » 


ب<خاصر بدار ۳ سجنهای مرا ۳ از اند یشه تیره دک و حبین . 
ز شهرت بود شادمان رزمگر ؛ فرود آید از اسب و بر پای حندی 

برد تام و اماقو, هرهم ارجا 6 به زین تکیه بنمود اندوهئین . 
بد دردازة رن ستبر ‏ نت فد با نوا زش 


به بحت بلندت برد حخصم حسرت , عم ۱ 
۱ 1 وداع » ای رثیتم ؛ نهبیند پس از این 
رکاب طلای تو پای سر . 
* تزار گراد - یعنی . شاه‌شهر - نام قدیمی روسی زبان جدانی شد » ای ار دیرین » 
۳ لینیه پایتخت امپراطوری بیزانس یت :الا سس فرامش مکن روزهای مرا ! 





دود 1 در سال تیا 2 تیگ ۲ ر دی پیرو زیند له" حود تن آسوده باش و مکن دل پریشان . 
په بیزانس به دروازة ال شیر آویخت (م.) . رهت حوش » رفیقم * بریدش جوانان ! 


۹ ۵ 


جل از شال و قالیحه باید بپوشد » 
جرانیدش اندر علفزار من . 
بهین جو خورد » آب چشمه بتوشد ء 
سروپا بشوئیدش و یال و-تن ۱ ..» 
حوانان بىردند رود اسب او را : 


بدادند آسبی دگر جنکجو را . 


گید با سبه عیش الک دل 7 که 

به آواز جام و دف دلیو از . 
سفیدند موها جو برف سحر 

به فرق مهین نبه‌ای سر فراز . 
دلیران بیاد آورند از جوانی » 
زپیکار آن دوره و پهلوانی . 


کحایست آن ئیز دو اسب من ؟ 
سلابت ؟ هبانسان سبک تازش است او ؟ 
همانگونه بازیکن و شیهه زن ؟ ؛ 
بگفتند ۰ در روی تل بلندی 
بخواب ابد شد از این پیش حندی . 


به سینه فرو برده سر میر الب 
یه دود مت ب ر کو فال بیع پیعسری ٩‏ 
نو دیوانه‌نی ۰ ای مغ » ای پیر کاذپ آ! 


۱ ۰ 


به حرفت تبد گر مرا باوری » - 
به دستم بدی تا کنون هم عنانش .» 
سپس خواست بیند الگ استخوانش . 


به سوی دثیر اینک الگ روان شد » - 

ز پس ایخر و میهمانهای پیر . 

به روی تل آن باشرف استخوان بد ؛ 
گرفته غبار زمینش به زیر . 

بشوید ورا ابر فصل بهاران » 

به رویش علف را کند باد لرزان . 


الک نرم بر حمجمه پا فشرده 

یکفتش که : , بیکس رفیتا » بخواب | 
به بین صاحب پیر حود را امرده . 

به دفنم » که پیش آیدم پاشتاب ؛ 
بزیر بر نی تو گردن گذاری » 
با کم نه خون تو سازند جاری . 


نکه کن کجا بوده پنهان هلا کم ! 

ز مرگم بترساند این استخوان ! ..» 
برون از سر مرده ماری در آندم 

خزید و پیجید فش - فش کنان 
بسان نواری بپایتٌی سراسر و 
فغان آمد از نیش خورده دلاور . 


۳ 


در آئين دفن الک دسته - دسته 


به گردش همه کوزه‌ها کف کنان . 


به تل میر ایگر و الک نشسته ء 
به ساحل عزاداری دوستان . 

دلیران تیا آورند از حوانی » 

ز پیکار آن دوره و پهلوانی . 


سال ۱۸۲۲ 


مروه وا لول 


از حه حاموش است آواز زیباط ؟ 
ای بانگ نوشانوش » طنین انداز !۲ 
زیبا دختران » زنهای طناز » 
که ما را دوست میدارند » زنده باد ! 
پیاله‌ها را لبریزتر سارید » 
رک حرنگ ؛ 
در می سرخ رنک » 
حلته های فال را بیندازید !۲ 
ساغرها په پیش ! آین به آن خورد !۲ 
ژنده باد الهام » زنده باد خرد ! 
تو » ای مهر پاک » پرتو بیفکن ! 
آنسان کاین چراغ میبازد فروغ 
پیش طلوع شفق روشن » 
دود کنان می میرد علم دروغ 
پیش افتاب دانش سر مد , 
زنده باد حورشید » نیست شود طلمت ! 


سال و ۱۲ 


اپراسده هن 


پاد دارم دم جانبهشی من ؛ 
ایستادی بر جچشمم تو طریف » 
حون پد یده کی 7 پیرد آنا 3 
هبحنان الا هد " حسن لطیف , 


مدتی غرقه" انده » نو مید » 
بین هر روزه هیاهوی و شتاپ » 
شم آواز عزیز تو شنید » 
نازئین چهر تو دیدم در خواب . 


سااها بگذشت . افکار کهن 
پشد از صرصر عاصی بر باد . 
دلکش اواز تو شد دور از من »ء 
ملق چهر توام رفت از یاد , 

دور » در طلمت زندان : یی سود > 
زندق بی عسق و بيی معبود > 
بی اشک و بی روح و بی الهام . 


1٩ ۱ 4 


روح را شد دم بیدار شدن : 
باز پیدا شدی اینک تو ظریف » 
حون پدیده که پیبرد آنا ء 
همحنان الاهه حسن لطیف . 


دل کنون جوش زند شوق آلود : 
بهر او از نو : با حلوة تام » 
ونده شد هم عسق و هم معبود ؛ 
هم اشک و هم روح و هم الهام . 


در اعماش انهای سییر ۴ 
با فضر تحمل کید » پاران ! 
گم نمیشود رنج دلگیر 
و9 بلئد پرواز فعرحاتان ۰ 

جوا هر وفادار سحتی ؛ 
امید » دو سید حال عمبار 
جردت و شادی کند بیدار : 
خواهد آبد روژ خوشبختی , 


پیشتان از سدهای آهن 
محبت و دوستی یابد راه 
اسان که در آن زندانی -- جاه 
وس بان آراده من . 

بندهای گران خواهند افتاد ؛ 
زندان ویران گردد 29 
پیشوارتان اید با شادی » 
دوستان تیغتان پس حواهند داد . 

سال ۱۸۲۷ 


نت ات شنعر خطاب است به د5بریست ها کد پس از 
تن قیام دسامبر ۱ د کابر ( سال ه ۱۸۲ به اعمال 
شاقه محکوم و به سیبیری تبعید شده بودند (م . ) . 


1-5 ۱۹ 


رد ای لا 


در هوای دلکش فواره‌ها » 
هر طرف دیوارها و رشحه رن » 
بر دل حان شاعر آوردی صنا 
۳ حرنک انداز مرحان سح ۰ 


بر نخ تفریج بیکاری » ملیح ؛ 
می نمودی دست حالا کش رسد 
در گردن بند رحشنده مدیح : 
دانه‌های سبحه زرین حرد . 


شمفته بود ند سعدی -. حوحه ها 
۳ کریم . اینجا سخن پردار شرق 
بیکشودی دفتر و باغچه‌سرا 
در شکنت و جدبه میگردید غرق . 
قصه‌های زیده میکسترد او 
همحو قالیهای نغز ایروان . 
میگرفت از حسن آنها رنک و رو 
محلس حانهای و هر زبان . 


۱۷ 


لیک یک تا هم فسونکار عزیز » 
صاحب استعداد فکری » خوش ادا» 
با جنان قدرت » حنال شوخ و دمیز 
نا سروده داستانها » شعرها 


کان بصیر و نکته‌دان و بالدار 
شاعر بگزیده کشور کاندران 
شیرمردانند پرسو ء سهم بار » 
دلربا زنها - قرین با حوریان . 


سال ۱۸۲۸ 


۱۵۱۵۵ ۳:61 
پجو د کاخی بسا کردم که کی آثرا نمیسا زد 
بعظم آبده آنسان. که بالاثر سر فرازد 

ژد شاه اسکند ر تِِِ» 5 


ر هد روح از فنا و مان اند و نظم ارزنده , 
بمانم شهره تا پاقی بود در زیر این افلاک 
ولو یک شاعر زنده , 


| تفای سیر تا سر روسیه اعظم » 
بردنام مرا با بهربانی هر زبان در اوست » 
نژاد راد اسلاو » فین » کنون بی علم تنگوس هم 
و کلموک پیابان دوست . 

*من کاخ یادکاری بیا کردم ( لاتینی) . 

" * برجم شاه اسکندر --ستون چند متری از سنگ 
خارا در میدان کاخ للینگراد (سابقی پتربورگ) » اثر 
برجسته معماری (م .) . 





زبانی دیر خواهم بد عزیز خلنی این کیهان » 

که کردم با سخن حس تکو بیدار در دم _ 

که آزادی در این عصر ستم بستودم و احسان 
بر افتاذه طلب کردم ۹ 


اطاعت کن تو » ای الهام من » فرمان یزدانرا 
ند از ازارها ترسان نه بر اکلیل ها واله » 
پذیرا بای بقیدانه به‌په را و بهتانرا » 


بکن هم بحث با ابله . 


سال ۱۸۳ 


رون سوار 


داستان پتربوری 
دیباچه 
واقیه* این داستان مبنی بر حقیقت است . تفصیلات 
طغیان آب او محله های آن دوران اقتباس شده است , 
تنجکاوان بیتوانند به اخبار نامه" و , ای . برخ 
مرأحعد کنند ۰ ۴ 


سرسخن 


در ساحل دشت بوجها ؛ سملو 
ز افکار بلند » ایستاده او 
میدید بدور . نهر پهناور 
جاری بر چشم وی ؛ بروی جو 
میتاخت یکانه زورقی مضطر . 
در جلکه" پر نم و لحن حاجا 


۴ منظور کات و . ای , پر ح بیجن عنو ان ر احبار 
مفصل راجم به کلیه طغیانهای آب در ساتکت پتربورگ : 
میباشد . سانکت‌پتربور گ ۰ ۱۸۲۰ (م.) . 


۳ 


بد خال سیاه کلبه‌ها پیدا » 
بنکه چوخن » فقیر ماهیجو . 
حنکل که نبد به پرتو بیضا 
معلوم زپشت تیره مه » هر سو 
اند اجه حش بت اج . 

او به فکر اندر : 
ما حوف سوند شویم از این حط ء 
اینجا شهری بنا شود پر فر » 
بر رعم مجاور پر از نخوت . 
با حکم طبیعت اندر این اقلیم 
ما پنجره بر فرنک بگشائيم ؛ 
پا سخت نهیم بر لب دریا . 
با موج نوآشنا بما پرجم 
مممان رسد از سراسر عالم » 
آزاده کنیم کمرائی ّ" 


صد سال گذشت و اد کا ور حللفیت 


یک شهر جوان بجای جنکلها ؛ 
دو قارة نیمه شب در زیت » 

پر جلوه و پر شکوه شد بر پا , 
انجا که پسر زن طبیعت - فین 
در ساحل پست » حسته دل » تنها 
میکرد فرو به آب سر آ کین 

تور به و سال د یله وا ء حالا 
در ساحل زنده و پر آب و رنک 


۳ 


خوش منظره ایستاده تنکاتنگ 
دربار عظیم و برجها . بی مر 

از هر طرف حهان شتاب آرند 

در بندر با حلال و ثروتمند » 
کشتی بی کشتی از دو سو پرفر 
پوشیده نوا لباس از حارا » 

پلها شده روی آب آویزان » 

در پرده نیره --سبز باغستان 
گردیده نهان جزایر زیبا , 

و اندر بر حلوٌ کهین پاتخت 
در سایه گرفتد شد کهن مسکو » 
چول بیوه » نهفته تن به شاهی رحت ؛ 
در پیش عروس تاجدار نو . 


ای پتر آفریده ء دوست میدارم 
آن منظر جدی و سایت را » 
شاهانه روانی نوایت شم 
واز دو طرفش کناره خارا . 
ال محجر اهنین منقوشت » 
نیم طلمت صاف و تاب بی مهتاب 
در شبهای فکور و حاموشت 
وقتی که بدون شمع » من بیخواب 
میخوانم و می‌ویسم و عالی 
پیداست قصور کوجد" بح 
روشن » در خواب راحت و از دور 
پاشد نک برج بحربانی تور . 


۳۳ 


ره بسته در آسمان زرین سخت 

بر تیره ق شب ؛ این شفق رخشان » 
شبرا بحشیده تیم ساعت وقت » 

جای شفق د گر شود تازان . 

بر بی‌حر کت هوای یخبندت 

مفتونم و غلط غلط باد آسا 

در ساحل رود بحرمانندت 

و آن جهره لاله گون دخترها , 
برجلوه و حنده و شلوغ بال 

و آن فش فش کسه‌های کف انشان 
در ساعت عشرت عذب » خوشحال 
و آن شعله" سبز پونج جوشان , 

بر جستی جنق و نظام سان 

در صحنه مشق تو منم مفتون 

و آن زیبائی یک نسق ؛ موزون 

در افواج پیاده و اسبان . 

آن پرجبهای پاره و پیروز 

در چنبنده صفوف هم آهنگی 

و آن برق سین کله که روز نگ 
از وی بگدشته ناو کب دلدوز ۱ 
دلباحته‌ام به لشکری پایخت » 

دود و رعد دژ ورا پییحد » 

چون بائوی ملک نیم‌شب » خوشیخت » 
بر حائه پادشه پسر بخشد ء 

یا روسیه تشاط نو دارد 


در فتح بةه حصم » يا نوا غران 


۲ 


از پیکر خود نبود یخ‌ها را 
بشکسته روان کند سوی دریا ء؛ 
از بوی بهار حرم و حندان . 


ای پتری شهر » پر تحلی مان 

حون روسیه » بی نکن » پرزور . 
بگذار در آشتی کند پیمان 
شوزیده برویت عنصر مقهور , 
بخذار که موج فین نماید دور 
فکر بغض و اسارت دیرین » 

خواب ابدی پتر را با کین 

برهم نزند زشورش بی سود ! 


ایام مخوف و هولنای بود ... 
| کنون من از آن زمان محزونساز 
( آنرا همه کس هنوز یاد آرد) 
افسانه" خویش را کنم آغاز ... 
اندوه ر داستان من بارد , 


۱ 3 ۳ ی" 
بر پتروگراد تیرهٌ ناشاد 
پرنم نفس حزان دبیدی باد , 
با عربده موجهای وحشت‌بار 


محکم وده بر سواحل مورون : 
بیغلطیدی نوا جو یک بیمار 


۲ 


دور بستر دردنا ک حود ۲ محزون ۰ 
بیگه بد و تار » میزدی باران 
حود را به در و به پنجره غران ؛ 
بازوز؟ غم سفیر میزد باد . 
یوگنی نوجوان زمهمانی 
بر گشت بحا ند در حئین 
آریم ز پهلوان <ود ما یاد 
پا این اسم » این صدا بود فتان ء 
از حندی پیش حامه‌ام با آن 
ی دارد . برای ما کافیست 
نامش » نسبش بما ضروری نیست . 
گرجد ؛ شاید » زبان پیش این نام 
رخشیده و خامه کارآمزین * هم 
در داستانهای میهنی اعلام 
کرده است آنرا» ولیک در ایندم 
آواژه نمیشناسدش ءدنیا 
از یادش برده. پهلوان ماء 
از اهل کولومنا » حدمتی دارد » 
ز اشراف گریزد و نیازارد 
3 فکر با ک حفته احجدادش 6 
نی قدمت پا ک رفته از یادش . 


القصه » بخانه یوکنی آمد » 
افکنده شنل » برهنه شد » یازید » 
ناخفته ول بخویش می‌بیجید 
در کشمکش حیالهای بد . 
ابا ز چه فکر می نمود ؟ از این 
کو بود فقیر و زحمت سنگین 
باید بکشد مگر بلست آید 
استقلال » آبرو » کایزد 
ممکن بودش به وی بیفزاید 
دانائی و پول . از اینکه بس فاقد 
از عقل عمیق مردمان هستند 
پیکاره ؛ سفید بخت و دولتمند » 
گرد یده به زندی سوار آسان ‏ 
از اینکه دو سال شد بدست آورد 
شغلی کوحک , و فکر از آن میکرد 
کارام نمیشود هوا ؛ هر آن 
بالا رود آب + کز نوا شاید 
بر داشته‌اند پل و مییاید 
روزی دو و يا سه روز او محبور 
ماند ز پاراشای عزیزش دور . 


آنگه شاعرسان رفت به اندیشه . 


۱ و مج ‌ کاری استت مشک » 
* کارامزین تیکولای ( ۱۸۲۰- ۱۷۹۰)- نویسنده و وضو :۱ 
ِِ ۳۹ ۰ و ۷ 5 
داریخ شناس .تامدار روس » مولف اثر ۳۳ گرتویست او سالم است و جوان » 
عنوان , تاریخ دولت روسیه , است ( م .) . حرا نی # .. او 


۳۷ 
۳۹ 


به کر شبانروژی تن میدهد او _ 


خلق ۰ آمده دسته - دسته بی‌پایان 
هر طور شده ساده و بی هیاهو ء 


صبح از دو طرف به ساحل آن نهر 
بیذد هد په زندق یک سر و سامال . به تماشای مور ج و کف جوشان ؛ 
« دیگر پاراشا شود آسوده . کوه اندر کوه آب پر از تهر . 
حتی ممکن است کار بهتری ابا ز حلیچ با فشار باد 
پس از چندی پیدا نموده 

به پاراشا سپارم کدبانوگری , 
نیز کار دربیت کودکان . 


۵ ست در دست » راحت و بیگرند ؛ 


بسدود شده » نوا عتب میراند » 

غلطان غلطان جزایر آباد 

با جوش و غضب رز بوح میپوشاند , 

هر لحظه هوا گرفته ثر میشد» 

زندگ کنیم چنین تا پایان » بیکرد نوا ورم » فغان میکرد » 

نبیرگان ما را به خاک سپارند . .. » جوشان جو تیان په حویش بد پیجان » 
ناکه چو ادها هجو م آورد ؛ 

۲ این بود تفکراتش . او غمکین افتاد بروی شهر و پیش آن 

او و کي ۳۲ مردم بگریز , هر طرف » هر راه 

محزون بکشد سفیر » نی چندین اکه خالی شد ؛ آیها ناه 

بر پنچره حویش را زند. پاران کید بزیر حانه‌ها غلطان . 

با ال غضب .., 


آخرش که خواب؟ شد کرعه به محجر چدن خیزان . 

۷/۹ ری ک ۲ ۳ ۳ 
تس یی ۱ دِ حا تا سینه در اب پود پتری شهر . 

ض سس مین مسعود , 

باخته روز میدسد ز انلمک فضبان 
ی ۳۳ ۱ نازش و احاطه ! موجها غضبان 

۳ :۳ بر پنجره‌ها خزند چون دزدان . 
سو رٍِ ۱ شیشه‌ها کروها 

۳ ۰ ۰ میتی 5 ی 9 
نا صبح دمان به ضد طوفان بد ء ك ۱ 


نا کرده جنون آن دو رد از خود , 


د د به حدنل نداشت 
یگر ِ 3 ل ۱ او یا را ۳ دویا ها ات / ۳ ِ ۱ 
۳۲۸ ۳۹ 


بس جعبه بزیر روی پوش تر » 

پام و در کلبه‌ها ء ستون » الوار ء 
احناس تعارت دحایردار 

دارانی شر بخت بر کته 

پلهای ز موح کنده سر گشته » 
نابوت ز سیل شسته گورستان 

دز کوجد شناو ند / 

آوخ ! همه جیز رفت ؛ منزل » نان 
اید ز کحا ٩‏ 

بر کشور روس بد شه مرحوم 

با دیدبه حا کم . آید از غم پر 
درو ایوانل ۲ ۳9 " اپزدی عتصر 
بر پادشهان نميشود بحکوم ۰( 

تب ۳۹ ملول و ح ‌» از آنجا 
میدید به آن فلا کت مدحش . 
دریاجه‌وش ایستاده میدانها » 

چون نهر بزرگ سویشان تازش 
د!رند تمام کوجه‌ها ۲ دریار ۱ 

ناشن به غمین حزیره‌ای مانند . 

شه گفت و به کوچه‌های طوفان بار 
سر نا سر شهر پر خطر کشتند 


# ۳ 


تا خلی بخانه غرق گردنده » 
وحشت زده را کنند همراهی » 
شا ید بر هد از آن پل زنده , 


بیدان بنام پتر » در آنجا » 
آن. کفشت که اه اوست. نو مرا مه 
بر داشته دست همجو جانداران » 
روی دو بلند پایه ایستاده 
دو شیر به پاسپانی اباده . 
یو گنی ما به مرمری حیوان 
رخ باخته » سر برهنه و حیران 
بد پیحر کت سوار در آندم , 
در واهمه بود پینوا » پرغم 
نز بهر خود . او نمی‌شنید اصلا 
خیزاب حکونه آبده بالا 
شستی کف پای او حریصانه » 
باران به رخش چگونه میزد سخت » 
یخباد حه سان به مثل دیوانه 
بربوده کلاه از آن سر یدبخت . 
بر دوحته بد نکه حود نومید 
بر یک طرف او . ز عمق شوریده 
کوه از پی کوه موج میجوشید . 
آنجا » پر کینه بر حروشیده 
طوفان مهیب و باد بد غران » 
بر آبپ شکسته حویها جنبان ... 
ای وای » خدا ! لب خلیج » آنجا 


۳ِ 


* مچسمه" پتر اول کار 


پیش حود موجهای طوفانزا 

در مححر رنف اشده یک ید ء 

یک کلبه" کهنه و اندر آن تومید 
آنها هستند - پیوه با دختر ؛ 

پارش » پاراشای او ... و یا آندم 
اینرا همه بیئد او بخواب اندر ؟ 

یا اينکه حیات و هستی ما هم 

جز حواب و خیال پوچ نبود پاک - 
خندیدن آسمان بریش خاک ؟ 


یو ثنی رار » جون فسو ند یه ؛ 
گویا که به مرمر : است جسپیده ؛ 
پایین حستن نمی تواند او . 
آب است و جز آب هیچ در هر سو , 
برو ی بتموده پشت خود از دور 
در وسعتی عالی » از تکان ایمن ء 
بالای نوای عاصی پر شور » 
بر پیش کشاده دست صاحپب زور 


مه دِ 


2-680 ۳ 


1 فا لکونه که دو سا 


بخش دوم 


اینک شده زان حرابکاری سیر »؛ 
تنگ آمده از جنون و پبیعاری » 
گردیده نوا سوی عقب جاری » 
از شورش خود بکیف عالمگیر » 


بی قیدانه . حنین کند یاغی 

با دسته" پر قسماوت طاغی 

تازان به دهی ۰ زند » کند ویران ؛ 
ند دا حاپد ,., حراحر دندان ؛ 
دشنام » شکنحه » ضحه » ضربت / اه . 
اشرار بخانه بعد از آن تخریب ؛ 
سنگین زحپو » به وحشت از تعقیب » 
آوند شتاب » جسته و اندر راه 


بنشست آب و باز شد جاده , 

یوگی من کند شتاب آنکاه ؛ 
آرامی روح را ز کف داده » 
دل واپس و غرقه در امید و بیم » 
رو کرده بسوی نهر و تسلیم . 
لیکن ز نشاط فتح بر فان 
بودند هنوز موجها جوشان » 

گویا آنش بزیرشان ابار » 
در پردة کف هنوز پوشیده , 


۳۳ 


له س لد میود نوای تفیده » 

جول اسب دوان سیده از پیکر . 
یک قایق دید و سوی آن بشتافت . 
قایق رانرا صذدا زد ء او با میل 

بي پروا » در بهای ده شاهی »ء 
بگرفت مسافر و بشد را هی 
در موج بجای بانده از آل سیل . 


دیری به نبرد بود با طوفان 
پاروزن کاردیده لایق . 
با کستاخ شناوران خود هر آن 
۳ که ز بین موجها پنهان 
لردد در قعر » عاقبت قایق 
نا ساحل نهر آمد , 
آن بدبخت 
درز "توجه و راه آشناه‌میتاخت 
سوی در آشنا . نظر انداخت 
اما نشناخت . وحستی بد سخت ۰ 
ویران » همه حیزها پرا کنده ء 
اين افتاده است و آن ز جا کنده 
از موج به پیش رفته آن خانه » 
این نیمه و آن نمام ویرانه , 
انتاده بخا ک هر طرف بیان 
اجسام » چو روز رزم در میدان . 
بو آنی رنج دیده پر تسویشی » 


۳ 


افسرده ز درد و عم یحای سخت 
میتاحت رعصب ۵ بیحس از حویش 
آنجای که بد در انتظارش بخت 

با احباری هنور نا معذوم » 

جون نامه" سر به مهر , اتنک او 
‌ حارج شهر میدود ء مسعموم و 
این است حلیج و حانه پیش رو . 
مخت و نز ۱ مه 


بجای خود حشکید . 
1 یم 

واپس دو قدم نهاد و بر ردید . 
بیند .., به جلو دود ... ز نو بی سود 
اینجا دروازه بود» ار بتیان 
پید است که سیل ۳ ۰ اینی نت ۳ 
پسی خائه تحاست ؟ .. مدتی حیران 
پیش آید و پس رود » غمین » نومید . 
زد ید ۰ ۱ 


لت مه شب آ هرد 
افتاده بروی شهر دلجسته . 
دیری » بنموده خواب خود را کم ء؛ 
صحبت کردند پین خود مردم 
از روز گنشته . 


۳ ۵ 


نور خود ز افلا ک 
صبح از پس ابر خسته و غمتاک 
افکند به پای‌تخت لب خاموش 
و آثار از آن مصیت دینه 
بر جای ندید . گشته بد سرپوش 
یک پرده محتشم به آن کینه , 
بر پا شده انتظام پیشینه . 
از هر طرف عامه در وه آزاد 
با ات دل سرد خود فا افتاد ۰ 
زآرامکه شبانه مستخدم 
بیرون شده سوی کار خود عازم . 
وا کرده ز نو جسور بازرکان 
دکال نوا نموده غارت را 
جبران بکند ز کیسه" اقران . 
میبردند از حیاطها بیرون 
قایتها . حون پسنده گردون 
فرمودی حضرت خواستوف هم 
مصرع های بی زوال آندم 
زاسیب سواحل نوا » موزون . 


مسکین » بدبخت یو گنی من . 


آوخ ! آشفته عقل او ۳ 
ناورد به اضطراب بنیانکن 
طاقت . ز نوا شلوغ عصیانگر 
با باد بگوشهاش صمواره 


۳۹ 


بیکرد صدا . ز فکر سهم‌آور 
حاموشانه پر » او بود آواره . 
بدهش خوابی شکنجه اش میداد . 
بکه فته رت 3 یک مه و او یاد 
از منزل خود نکرد » بیحاره , 

جای تهی ورا در آن احوال 

بنمود کرایه شاعری بی مال , 
یوگنی ما دگر به آن خانه 

ناد به سراغ مال و اسپابش . 
شد رود به کانثات بیکانه . 

روزانه به گشت بود و شب خوابش 
بردی به حلیج پر سر حاره . 

از درها بود نانش و ابش . 

آن ژنده که پد به حسم پیتا بش 
پوسیده » دویده , بحه‌ های یل 

می افکندند سنکش اندر راه . 
شلای بسا درشکچجی میزد 

۳ فص 6 تیا 1 راه را از جاه 
حیزی او ملتفت نبود اصلا 

با آن حالت که داشت ؛ در هرحا 
از غلغل اضطراب روحی گیج . 
سنگینی عمر سخت را آنسان 
میبرد بدوش خویش . نی حیوان » 
نی آدم بد . نه اهل این عالم » 
نی هیکل مرده ... 


۳۷ 


۳ پر بیم و هراس . یادش امد زود 


روری حواپیده بد 2 . نفس 
میزد باد فصل پر نم 9 آنجا که کشنده سیل حوشان بود » 
نایستان .رو بسوی دی میکرد . جائیکه حریص موجها کین بار 
با لطمد ددن به پله‌های صاف هم میدان و شیرها ء هم آن 
با غرغر شکوه همجو عارضها کافر اشته نقا مان مسین سر » 
بر درگه قاضیان بی پروا . آن کاآراست پست تر از بحر 
بت ۱ ِِ« می‌افتاد حبا رنه اراده‌اشی یک شبهر ۰ 
رال 2 حرین سعم مرد باد , ۱ 1 
حزین سفیر مبز پا ۱ در تاریی بود حه سهم آور ! 
ی یی ۱ ۱ 
دارد به مین حود حقد ز افکار ! 


۵ ۳۳ . ۱ 
بر جست ز چاه صریح یاد آورد پو شیده در او حه تدرت محتار ؛ 


بوکنی از آن گنفته" پر درد : وز مرکب وي حه شعله‌ای جاری ! 
افتاد ر نو براه ... یکباره در نیره فضا کجا به اين سرعت 
ایستاد و بدور خویش آوان ام مه اش ریت 
ی و ی و این بر شده سم کنجا فرود آری ؟ 
از وحشت و بیم پیکرش لرزان » ای بر تقدیر آمر ولا ! 


بين دو ستون خانه حود را دید . 
بر داشته دست همحو حانداران 
وی دو کنار پله. ایستاده 

دو شیر به پاسبانی آماده 

وز دور در آن فضای مه آ کین 
بت بر سر کوه پاره‌ای محصور ؛ 
بر پیش گشاده دست خود پرزور 
پنسسسته بروی مر ست مسین , 


آیا نه حنین نو در لب غرقاب ۰ 
در دست تکام آهنین پرتاب 
حیزاندی روسیه را بروی پا ؟ 


بر دوره پا یه سب اعطم 
یک دور بزد شیر فرسوده 
و انداجت نگاه وهشت آلوده 


۳۹ ۳ ۸ 


بر روی حدیو نیمه عالم . 

تنگ آمد سینه‌اش ؛ بخود لرزید » 
بر محچر سرد جبهه‌اش خوابید » 
حشمش را پرده‌ای سیه پوشاند , 
یک قنعله: و وا در دل او » خون 
جوشید ر پای تا سرش . محزون 
پیش بت پر غرور بر پا ماند . 
۵ تست فشردن دندان > 
رن که نمودش اهرین وادار »؛ 


« حوش باشد » شهر ساز معجز کار » ! 


گفتش زیر لب ز کین لرزان » 
ر حواهی دید ! .. » نا گهان ترسان 
بگریخت . بديدهٌ تصور دید 
گویا رخ شاه سهمکین , آنا 
از زور شضب شده شرر افکن » 
آهسته بسوی او همی حرخید , 
از بیدان تهی » سر افکنده » 
در ساحت. سنگ فرش لرزنده 
میتاخت و می شنید در آن حال 
مانند غریو رعد از دنبال 
آواز سم وزین - جرنگنده . 
و از پرتو نیم رگ مه تابان ء 
بر پیش نموده دست و بازو باز » 
مسینه سوار در پیش تازان 
بر پشت تکاور حرنگ انداز . 


۰ 


تا صبح آن دردمند سر گردان 
هر جا که قدم نهاد بعد از این 
بیفاصله بود از پیش تاران 
مسیته سوار با دو ستگین . 


و از آندم به بعد هر یک بار 
کافتاد گذار او به آن میدان ؛ 
در جهرهٌ وی پدید شد آثار 
ز آشفتی . او بروی دل پریشان 
بنهادی دست . گوئی آن نا کام 
میخواست که درد دل شود آرام . 
پس ؛ کهنه کلد حدا ژ سر میکرد ؛ 
بر خاک نظر کنان گذر میکرد 


از حاشیه , 


در کراند" دریا 
حامتی »؛ کوک جر یره‌ای پید است 1 
صیادی دیر مانده و آتحا 
پنشسته پزد حورا ک کم ارزش  .‏ 
پا خادم یک اداره دز 9 
یکشنبه سری زند به آن ساحل 
در قایق خویش . یک علف » یک خار 
نارسته از آن ژبین بیحاصل . 
حوبینه بنا که سیل طوفانبار 
رقصان - رقصان کشانده بود آنجا ؛ 


۱ 


مت 
حال لب آب خالی و تنها , 
دو بار کشی بهار بحدشنه 
از بجر به آن حزیره‌اشن بردند , 
دیوانه من در آستانش بود 
در راه حله| > به گور پسیرد ند , 


سای ۱۸۳۳ 


یاس 


, 


ی کبه‌ای فثیر بیگاه ۱ 
۱ دختر میرشتند شمراه , 
5 ۱ 1 ۸ گ 
باء تما عالم 
ای تمام 
بزم برپا میکردم » . 
۱ گ ك 
ملکه پودم | گر من ) 5 ۱ 
وچ 
تما عالم 
ف ] ‌- 
۳ تودم متقال می‌بافتم » . 
ف ِ ۰ 
ملکه بودم سس 6 ۱ ۱ 
۱ گفت این متقی 
سوم حواهر ٍ 
« برای شاه بابایمان_ 
من می‌زانیدم پهلوان » . 


۱ ۰۰ ‌< د ۱ 
بگوش آمد جرق - جرق در 
۱ سلتان 
بجا ند درآید ِ ۳ ۳ 
که پبود به ال سور سلصا 


همه وقت آن کفتگو 


۶ ۵ 


درعقب پرچین بود او . حسرت مییرند هر دوشان 
آخرین سجن در هر یاب به زن جوان حعمران . 
پستل آمدش پیحساب . ملکه عروس ابا » 

رسفا م » دخترجان خوپرو ؛ به وعده نموده وفا » 

ملکه باش ! » بیخوید او . در همان شپ آبستن شد . 
رو در آخر آذر ماه 

پهلوان برا بهر شاه . آن وقتها دنیا در حنک بد , 
تما قورع وی انش ها : با زن وداع کرد شهریار ؛ 


برخیزید یکوجید زینجا . بر اسپ وب خود سوار > 
پی من بیفتید به پیش » سپارش کرد ۰ خود را نیکو 


بی من و حواهر حویش . نکهدارد با عشق او . 

یکیتان تاشنك بافنده زان روز ۳ مدبی ملد ند 

و دیگرتان" پزنده » . شه در جای دور می‌حنگید . 
وقت زادن شد . به آنها 

از خانه بیرون شد شهریار ؛ تهمتن پسری داد خدا . 

همه رفتند سوی دربار . شاهزن دور بحه شاداپ » 

سلنان آن کار و طول نداد حول دور حوحهاش عقاب ۰ 

و در همان شب شد داماد , پس يا قاصد خط فرستاد ء 

به بزم بزرگ شاه سلتان تا شاه پدر را کند شاد , 

مت پا عر وس حوال ۲ اشچز و بافنده ام 

پس مهمانهای ارجمند با عجوزه باباریخا 

روی نحت عاج حوا پا ناد ند موش حواستند . 3 کماشتند ؛ 

غفروس و داماد ر و انجا قاصد را از راه با ح ریم 9 , 

آنها را گذاشتند تنها ‏ به قاصد نو خط نو 

آن حواهر ی در 0 خاد نل.ع: غتها اینطور 4 پشنو ۰ 

و بافنده ریت اتدکت از چم , 0 ملکه نزد یکی سحر 


۶ ۷ ء هِ‎ ٩ 


ژائید نه پسر نه دحتر 
نه موش و نه خوک و نه بوم ؛ 
یک حانورک نامعلو م » . 


شاف نگ شک یت رد 
پیغامی که قاصد آورد : 
غضنا ک شل دیپوانه‌وار 6 
خواست او را آویرد به دار . 
لین این با از حشم افتاد »> 
به قاصد حنین فریان داد ۰ 

ر منتظر شوند په شهریار 

تا قانون برارد قرار » . 


قاصد با نامه میرود ء 

میرود » آخر میرسد . 

آشپز و بافنده اما 

با عجوزه بابا ریحا 

حکم کردند حط را بدزدند . 
قاصد را تمام تتت کردند ء 
به تهی جیب خط آور 
حپاندند یک خط دیگر 

و همان روز قاصد حمار 
چنین خط آورد از شهر یار : 
) فرمان مید هد شاه سلتان 
که وقت کم نکرده اعیان 
ملکه و توله‌اش را 


3 5 ۶ ۸ 


اندارند به قعر دریا » . 

جاره نیست * اعیال پر ار غم 
برای شاه و زنش هم ؛ 

همق ی کیدا ه ماه ند 6 

رن ملکه امدند , 

کنتد. آل: آخر. شلتان ۱ : 
سرئوتبت شومشان را . 

فرمال را حواندند . هما ندم 

مادر و پر وا با هم 

توی بشگه‌ای نشاندند » 

قیر اندود کرده غلطاندند 

راست به اقیانوس کلالن - 

« این ات حکم سلتان ۱( گویان ۰ 


در اسمان اخترها رحشان » 

در دریا موجها حروشال , 

ابری میدود در هوا» 

شا ی فد اوه ریا 

ملکه حون بیوه در آن 
گریان و دست و پا زنان . 
آ نا می‌بالد وک هم 

نه روز بروز » که دمیدم , 
با یت شاهون .ات قاتا دز یر 
بجه موح را می شتاباند : 

, موجم » ای موج زبردست » 
تو ازادی و سیر پرست . 


۹ 


هر جا میشاری بی پروا » 
نیز میکنی سنک دریا . 
نو ساحل را غرق میکنی » 
لشتی را به اوج میزئی . 
سوج هم به وی اطاعت 0 ۱ 
ان بشکه را آسان بدشت 
و یواتنی دود ات ۱ 
هما ند م مادر ی فر ز زد 
رمین زیر خود حس کردند . 
نید قهر کرده خد | ِ 
روی پا بلند شد کود یک 
نکیه داد سرش را به تیم 
کمی رور زد آن 42 ۲ 
9 با ز کنیم دریحه 1 مب 
گت این و تک را بیرون زد ء 


تماما اراد زد ! کنون » 
نیه‌ای دیدند در هامون , 


رونیده بلوطی آنجا » 


دور نا دور نهه دریا , 


حوب بو د برای ما سا ۰ 
گرفت از بلوط شاخی تر ء 
کمانی حما نید پر ۰ 
از صلیب خود کند قیطان » 
از ان ژه کشید بر مان » 
نی ار ر رید 6 
ثیری تيز ار اد تراشید . 
پس » رت به پایانی صحرا ؛ 
تا صیدی پاپد ار دریا . 
همینکه بدریا سید 
گوئی ناله‌ای را شنید ... 
نکه کرد ؛ دید وضع بد پست ۰ 
توی بوج میطید یک قو » 
کر کسی پرال روی او . 
این بیچاره پر میزند » 
آب را کل آلود دنل ۰ 
آن حنکال خود را 3 ۱ 
غز ... پرید تیر آندم از شست» 
بگردن کرکس نشست . 
کرکس دریا را پر حون کرد » 
کمان را یل فرو آورد . 
دید که کرکس در حال غرق 
بانش با مرغان دارد فرق . 


8 ۱ 


قو پهلوی او شناور ء 
نک زند بآن ستمگر » 
و ی کر کی زا تیان 
برای غرقش بال رثال . 
پا روسی ربان پس از این 
به شهراده گوید حنین ۰ 
« ای شهزاده حلاصکار 6 
رهانندة قدرت دار ء 
نرنج که بخاطر من 
سه رور محرومی از خوردن » 
که ثیرت افتاد بدریا ء 
این غم تو غم نیست اصلا . 
حدمت شایان میکنم . 
له فو را تحات دادی تو »ء 
دحتی را حیات دادی تو . 
تو نه کر کس ییجان کردی ؛ 
جادوئی تیرباران کردی , 
ار یاد نروی حاویدان » 
یابی و مرا هر زبان . 
ااکنون برو بی اضطراب ء 


با دل آسوده بحو آب ۰ 


سنید قو با لها کشاده 
رفت ۷ ملکه و شهزاده 
رور را همینطور شب کردند 


6 ۳۲ 


و شام نحورده حواپید ند ی 

ستحر شهزاده جسم گناد ۱ 
حوابهای شب را داد بیاد , 
در پینش حسم حود ؛ حیران »؛ 


پس دیوارها َ از وراه 

کنید دیرهای قد یم 

و کلیساهای عظیم , 

مادرش را بیدار کرد زود . 
فریادی کشید او خوشنود . 
پسر گفت : «قوی من پیداست 
هنرنماثی کردن خواست , 

وه » اینها هنوز آغاز است ء 
نوی ما معجزپرداز است » . 
پس هر دو به شهر مبروند . 
همن‌که داحل میشوند »ء 

کر کننده بانگ زنگها 

بلند میشود از هرجا , 

مردم میریزند به پیشواز . 
۳39 سا داد آواژ ۱ 

در کالسکه‌های زربار 

به پیشوار میتازد دربار . 

با مدحشان سر افرازی 
دادند و تاج کنیازی 


بر سر پسر نهادند 


8 ۳ 


و یر حود اعلان داد ند 5 


پسر در پایتحت تشور 


و بخود گویدن نام داد . 


ثروحتیم پوستهای سمور » 
روبا ههای سیه و بور . 
مهلت سر امد و یکسر 
میریم اکنون بخاور 
از پیش جزیره - بویان 


بکشور نادار سلتال » , 
باد میگردد روی دریا » کنیاز بانها گنت آنکه . 
مت ان کشتیحه ای را ., رای آتایان ؛ حوشی باشند راد 
کشتی روی سوجها دوان از بحر » اقیائوس کبیر 
با پر اژ باد شده بادبان . پیش شاه سلتان شهیر . 
روی عرشه آیده به او سلام ول اور 
اهل. کسترن بخیران .فنده رفتند آنها . گویدن فکرا 
فد ارت حزیره اعحاز تا میکند » محزون دل ؛ 
می‌پینند با چشمان باز : کشتیرانان را از ساحل . 
یک شهر نو زرین کلاه بیند روی آب از پکسو 
محکم دروازه » لنگرکه . شناور آمد سفید قو , 
ثو پحانه غرید ار بندر » رسلام » تنیاز دلفروز ! 
فریانداد ۱" انداز ید لنگر 0 حبه حاموشی حون ابریی روز 
ایستادند . گویدن حکمران از چه محزون گشتی بگو » 
سودا گران را کرد مهمان . قوی سفید پرسید از او . 
دادشان خورا ک و شراب تا جواب دادش با شم ۰ 
و رانها طلب کرد حواب ۰ ر درد و اندوه میکا هد م 
بچه حور بالها دارید » تجار ؟ مغلوب کرد غصه پسر را 
به کجا هستید رهسپار ؟ , بیخواهم بينم پدر رآ ؛ , 
حواب داد ند کشتی رانها ؛ فو گفت ۰ « همین بوده است بل ؟ 
) کشتيم دور تا دور دنیا » ۳ 13 6 میجواهی در دریا 


1 


۵ و 6 


کنی با آن کشتی پرواز ؟ از چهرش اندوه پدیدار . 
پس بسّو لو ستع: شاد از بافنده و آنپز انا 

این را گنت و بالها افشاند » با عجوزه بابا ریخا 

شر شور اب ار هر شوه اشاند تشسته‌اند: در پیشی ناه ؛ 
حنانکه کنیاز پا تا سر دودنه‌اند به حشمش ناه . 
از آیپاشی قو شد تر . ی ان 

کوچک شنل حون د ره اول ؛ سننان پرسید از مهانان ۰ 
یعد به پشّه شد ببدل , « آقایان تحار » شما 

با وز وز از آنحا پرید ء خی . ونت: کشتید؟ مها ٩‏ 
در دریا بکشتی سید , خوب أست یا بد آنسوی بحر ؟ 
فرود امد از او جح به پست ؛ حه عحایبها هست در دهر ؟ » 
در کشتی بدوزی نسست.. کشتی‌نشینان با تعظیم 

کفتند ۰ ر دئیا را یم 

سیم با شادی میغرد ؛ ال شفه. قزیا بای است/ 
کشتی با شادی میپرد عجایب انجا هم کم نیست , 
ار پیش جزیره - بویان یک جزیره در دریا بود 
بکشور تابدار سلتال , بلنه ساحل » بی یج موجود » 
امل کشتی دیدند » مسرور » یک دشت حال . در آنحا 
کشور مطلوب را از دور . زسته بود بلوطی تنها . 
پساحل رسیدند تجار ؛ اکنون در آن دشت عموار 
مهمان خواند آنها را تهریار . شهری برپای است با دربار . 
پرید به دنبال آنها کلیساهای زرین سر > 

به دربار دلاور ما . باغات و قصرهای پر فر . 
یا داتفه یز "کنیاز آن شهر کویدن نام 
سر تا پا در زر درخشان » به نو میفر ستد سلام » . 
بر تخت پا تاج گوهر بار ؛ شاه از آن عحایب حیران » 


4 ۷ ۵ 


گنت ۰ «اگر سانم درجهان » 
به ال سحراباد میروم > 
به کنیا ز مهمان میشُوم 4 ۰ 
اه و بافنده اما 
با عجوزه بابازیا 
تخواستند اندازد نکه 
به عجایپ جزیره شاه . 
و لب دریا دیدند شهر بند ,., 
معحرّه را ینید ۰ شایان ! .. » 
به خواهرش چشمک زنان . 
«ر ابا این است سحر ؛ نه بهمل ۰ 
کاج » زیرش سنجاب » در جنگ . 
ستجاب سرود میسراید ؛ 
فندقی تشخوار مینماید . 
ساده هم نیستند فندتها ۰ 
مغزها زمرد » پربها . 
پوست فندق ابا طلاست ؛ 
اين را معخز گویند بجاست , . 
شاه ازین سخن عجب کرد » 
پشه به آشپز عضب کرد . 
نیش را فرو برد همان آن 
به شم راست حاله جان . 
نیش او ار را لرژاند » 


در دم از هوش رفت » یکچشم ماند . 


به صید آن یه خواهر ؛ 


وکر » بی‌بی » کردند محشر ۰ 
ر سلعول پشه نک !۲ جائت را 
مبیگيريم ! ..» پشه بی پروا 
از درز روی دریا جهید » 
به قلمرو حود پرید . 


باز در ساحل کنیاز تنها » 
حشم نمی کند ار دریا , 
پیند روی آب از یکسو 
شناور آمد سفید قو . 

سا م 6 تیار دلفروز ۱ 

حجه خاموشی حول ابرین روز ؟ 
از حه محزون گشتی ؟ بگو » 
سفید قو بیگوید به او . 
کنیاز گویدن گفت با غم : 
« درد و آندوه میکا هد م ۲ 

یک غریب عحجایب را 

دل بیخواهد ۰ در کحاها 
ستجاب زیر کلج در جنگل - 
راستی معجز است نه مهمل : 
سنجاب سرود میسراید » 

فندق تشخوار مینماید . 

ساده هم نیستند نندقها ۰ 
پوستهایشان یکسر طل » 
مخزهاشان حالص زمرد . 

بلکه حلقی دروغ میبافد , . 


۵ ٩ 


تو به گویدن داد جواب ۰ 
دراست میکوید خلق از سنجاب » 
این معجز را من میدانم 6 

نو غم مخور » کنیاز جانم . 
حوش باش : حاضرم من خدمت 
بجا ارم با محبت » , 

دلداری یافته بخانه 

نت تیار دلسادا 9 

به صحن حانه ال بت 

این چیست ؟ زیر کاجی خوش قد » 
بیند ستحابک آشک را 

میجود نندق از طلز , 

زسرد بیرونل آورده » 

پوستها را یکجا جمم کرده 
کوبه ها سازد برایر ؛ 

با سوت میخواند مکرر 

پیش همه اهل دربار . 

ر دیشب که بارون اومد » یار ...0 
کنیاز گویدن حیران شد ء 
سفید فقو را مدیح خوان شد ؛ 
« آفرین قو ! .. یارب او هم 
شود حول من شاد و حرم ؟ » 
کار از ای اعت سا زر 

برای سنحاب » شاهانه , 
تراوی پیشش گذاشت ؛ 


* 


سود کنیاز » کار سنجاب . 


یاد بیخردد روی دریاء 

میراند کشتیحه‌ای را . 

کشتی در موجها شتابان » 

به ایرها افرانته بادبان » 

از پیش بلند جزیره 

شهری له کند چشم خیره . 
توپحانه غرید ار بندر » 
فرمانداد ۰ اندازید لنگر ! 
ایستادند . گویدن جوان 

تجار را دعوت کرد مهمان . 
دادشان حورا ک و شراب 

و از آنها طلب کرد جواب ؛ 
بر حه حور بالها دارید » تجار ؟ 
یکجا هستید رهسپار ؟ » 


ب. کشتيم دورتا دور دئیا » 


در هرجا فروحتيم اسبان » 
روسی نوسن های ژیان . 
مهلت نداريم ار این بیش » 
راه دوری دا ریم در پیش ۰ 
ار پیش جزیره - بویان » 
بکشمور نامدار سلتال » . 


۱ 


به آنها کنیاز گنت آنکاه : 
,ای آقایان ؛ خوش باشد راه 
از بحر » اقیانوس کبیر » 
سیفرستد با احترام ۰ 


تحار 6 روبر آه آوردند , 
کنیاز رفت ساحل ؛ قو آنحا 
نیا مک در موحها ِ 


ناله لد کنیاز 1 « دل یکسر 


کشاندم سويی یدز م..» 
آنکه قو دوباره او را 

آپ افشانی کرد سر تا پا. 
بشکل مس در امد 

در میان آپ و آسمان 

در کشتی به درزی پنهان . 


سیم با شادی میغرد » 
کشتی با اد کی م3 

از پیش جزیره- بویان 
بکشور نامدار سلتال . 
اهل کشتی دیدند مسرور 
"کشور مطلوب را از دور . 


5 


4 


بساحل سیدند تجار » 
مهمان خواند آنها را شهریار . 
پرید از دنبال آنها 
به دربار دلاور ما , 
سر .تا پا در زر درخشان » 
بر تخت با تاج گهربار » 
از چهرش اندوه پدیدار . 
باپاریخا و بافندء 
با خاله یکجشم - پزنده 
حون غو کهای بد شکل دکاه 
میکنند در پهلوی شاه , 
با تجار نشسته بر خوان 
سلتان بیپسد از آنان » 
« آثایان تحار » شما 
حیلی وقت گشتید ؟ کحاها ٩‏ 
جوب است با بد اه بحر ٩‏ 
حه عجایبها هست در دهر ؟ » 
جواب دادند کشت رانها ۰ 
۱ و[ دور تا دور دنیا . 
آن سوی دریا آبادیست ء 
عجایپ انجا هم کم نیست ۰ 
جزیراه‌ی هست در دریا» 
در جزیره شهری یبا 
پا فصر و بپاعات پر فر ؛ 
کلیساهای زرین سر , 


۹ 


کاحجی سته پیش دربار » آشیز و بافنده اما 

زیر کج بلورین تالار » با عجوزه باباریحا 

سنحاپی است دست‌آموز آنجا , تخواستند اندازد نکه 

حقدر شیرین کار » خوشی ادا ! به عحایب حزیره شاه , 

سنجاب سرود مپسراید » با پوزخند نثلر افکنده 

فندق نشخوار مینماید . میخوید بشاه بافنده : 

ساده نیستند آن فندقها .۰ حه حیزش عجیب می‌آید - 
پوستهاشان همه از طلر . سنحاب ستگریزه بیخاید , 

دانه‌ها حالص زمرد , راست است با د رخ این داستال ؛ 
سنجاب را پاسپانها بیحد نمیکند ما را حیران . 

حدت میکنند جو راجور , دیگر معحزی است در دنیا . 
کاتیی بر آنها مأمور دریا بیدمد طوفال زا . 

تند فندقها را حساپ , جوش و خروش برمیدارد » 

فوج سلام دهد یه سنجاب . به تهی ساحل بیشارد , 

شکه میونند. ار توستها می‌پاشد به اطراف دوان » 

رواح میدهند در دئیا . و به ساحل گردند عیان 

زمردها را کنیزان در فلس درخشان حون اخگر » 
در اثبار ریزند و اآنبان . سی وسه نفر دلاور . 

همه لس در آنجا غنی است ؛ همق جوان و زیبا 

همه‌جا قصرها » کلبه نیست . همه تهمتن » بی‌پروا . 
کنیازی است آنجا گویدن نام . همه گزین » یک شکل » یکسان » 
او به تو فرستاد سلام» . دده حرنوسر با آنان . 
شاه از آن عجایب حیران » این است معجز » نی حرف بفت : 
گفت : «اگر مائم درجهان ؛ عادلائه میتوان گنت » . 
به ان سحراباذ میروم » تجار عاقل لپ بستند ء 
به کنیاز مهمان میشوم » , نکردند با وی جون و حند . 


1 05 و4 


شه رین عجایپ عحب کرد ووقتی که اقیانوس دزم 


سکس کنیاز غضب اآورد , میشود » بانگ بر میدارد » 
۳ به چشم خاله" خویش . می پاشد باطراف دوان » -- 
ی رئت از حود » سوی ساحل 9 روان 
۳« شت و آنا یکجشم شد . در فلس » درخشان جون اخکر » 
هه فریاد 8 ۳ وک دار ۱ سی و سب نقر دلاور ۰ 
با مال کن » گریختن مگذار ! میک جوان و زیبا 
ی همه تهمتن » بی پروا » 
كِِ_ِ" تیار ابا همه گزین » یک شکل » یکسان ؛ 
ِ ری دریا پرید ء دده حرنئویر با آثان » . 
به قلمرو خود رسید . قو به گویدن جواپ داد : 
من ۲ رپس تو از این هستی شاد " 
مار پیش دریا تنها ء ملول نشو حندان » جانم » 
۰ ۱ ۱ 
۳ ۰ از دریا . من این بعجز را میدانم . 
تین : روی اپ از یکسو آخر » آن بحری دلیران 


شناور ابد سنید تو , 


هستند برادرهايم » دان ۱ 
سللام ) 0 دلفروژ [ ۰ 


غم نخور » دل آسوده رو » 


7 خامونی جون ابرین روز ٩‏ مهمان‌ها را منتظر شو » . 
از چه محزون کشتی ؟ بکو ! 

چ فو میگوید به او . کنیاز شادان رت از آنحا 
یاز گویدن کفت با غم ۰ در برج نشست و بدریا 
درد و اندوه میهد م ۲ نظر دوحت د ریا نا گهان 
معجزی دیگر دل خواهد هر طرف جنبید خروشان » 

3 دهّر من روی اورد » . پاشید باطراف پر غوغا 


۷ .‌ 


سی وسه نفر دلاور » 


در فلس » درحشان حون اخگر ۱ 


دلیران جفت جفت میروند , 
تابال در موی برف مانند 
دده پیشاپیش آنهاست ؛ 
بشهر میپردشان سر راست . 
عزیز مهمانها را کنیاز 
دوید از آن برج به پیشواز , 
مردم میدوند يا شتاب . 
حرنومر میگوید ِا حناب 1 

تو ما را روانه نمود 

پیشت , فربان داده فرمود 

یبا شهرت را دور زئیم » 

آنرا نکهداری کنیم ۱ 

حتما هر روزه از این دم 
ما بیرون بيائيم با هم 

از بحر چون فرمانبردارت » 
به پیش بلند دیوارت . 
رود می بینیمت باز » حالا 
وفت رفتن شد بدریا . 
هوای حا ک است زیانمند 
به ما , » کنتند و عغیب شدند , 


باد میگردد روی دریا ء 


شتی در موحها شتابان 


۹۸ 


با سر برافراخته بادبان ؛ 

از پیش بلند جزیره 

شهری که کند چشم خیره . 
توپحانه غرید از بندر » 
فرمان داد ۰ اندازید لنگر ! 
ایستادند . گویدن حکمران 
تجار را دعوت کرد مهمان . 
دادشان حورا ک و شراب 

و زانها طلب کرد جواب ۰ 


رچه جور مالها دارید » تجار ؟ 


بکجا هستید رهسپار ؟ » 
جواپ داد ند کشتیرانها ۰ 

) 2 دور نا دور دئیا ء 
فروخته‌ايم در هر کشور 
پولاد ؛ سیم حالص ود زر . 
مهلت نداریم اژ این بیش ؛ 
واه دوری داریم در پیش 
از پیش جزیره - بویان 
بکشور نابدار سلتال » . 
کنیاز بآنها گفت آنگاه . 
رای آقایان » خوش باشد راه 
از بحر » اقیانوس کبیر 
پیش شاه سلتان شهیر ! 
گوئید حتما ؛ گویدن سلام 
میرساند با احترام ۳ 

برحاسته و تعظیم کرد ند 


۹۹ 


تحار » رو بر آه آوردند , 
شنا میکند در موجها . 
کنیاز باز گوید : « دل یکسر 
کشاندم سوی پدر » , 
قو اینک باز فوری او را 
آب افشانی 0 سر تا پا . 
آنگاه کنیاز خرد شد بیحد » 
بشکل زنبور در آمد . 
با ویز - ویز از انجا پرید » 
در دریا به کشتی رسید » 
یه دناله 91 فرود 
و بدرزی پنهان شد رود . 


سيم با شادی بیغرد » 

مت بآ شادی می‌پرد 
از پیش جزیره - بویان 
بکشور امدار سلتان . 
اهل کشتی دیدند » مسرور 
کشور مطلوب را از دور . 
بساحل رسیدند تجار » 
مهمان خواند آنها را شهریار . 
پرید از دنبال آنها 
به دوبار دلاور ما . 
میبیند نسئسسته سلتان 
سر تا پا در زر درحشان 


٩ 


بتخت » با تاج گوهر بار » 
از چهرش اندوه پدیدار . 
باباریخا و بافنده 

همراه حاله پزنده 

میکنند در پهلوی. شاه 

سه تائی با جار حشم نکه . 
شسته با آنها بر حوان 

شاه مییرسله از مهمانان ۰ 

0۱ آقایان تحار » شم 

خیل وقت گشتید ؟ کحاها ؟ 
خوب است يا بد آنسوی بحر ؟ 
حه عچایبها هست در دهر ؟» 
حواب داد زل کی 23 ۰ 

« گشتيم دور تا دور دنیا » 
آن سوی دریا آبادی است » 
عجایپ آنجا هم کم ئیست : 
حزیره در میا بحر » 
درجزیره بر پا یک شهر . 
بعجز هست هر روز در آنجا : 
دریا میدمد طوفانزا » 

جوشد » فغان بر میدارد » 

به تهی ساحل میشارد . 

پدید آیند در روی آب 

سی و سه نفر دلاور ء 

در فلس ؛ درحشان حون اخگر 


۷ ۱ 


همق جوان و ویا ء 
همه تهمتن » بی پروا . 


همه گزین » یک شکل » یکسان . 


حرئومر پیر با آنان 

همراه بیرول آید از بجر 

حقت - جفت بردشان بشهر » 
تا جزیره را دور زنند » 

آثرا نگهدا ری 13 ۲ 

پاسبانی زانها پرزورتر 

نیست » امینتر و غیورتر . 
کنیازی است انجا گویدن نام ۲ 
شاه از آن عحایب حیران 

گنت : «اکر مانم در جهان » 
به ثنیار مهمان میسوم » , 
خاموش پزنده » باننده » 

زده گنت : ,با چنین داستان 
ی ّ ر نما ید حیران 1 

مردم بیرون آیند از بحر » 
پاسیان میگردند دور شهر ۲ 
راست یا دروغ گویند » اما 
دیگر معجز شنیده‌ام : 


۷ "۴ 


حور هست از بحر آنسو » 
چشم نتوان برداشتن از او . 

نور روز ر پس مینهد ؛ 
شب زمین را نور میدهد . 

زیر گیسویش مهتابان » 

در پیشانی ک و کب رحشان , 
قامت او با شجه هست.؛ 

می جمد چوب طاوس مست , 

در شیرین سخنگدا ری 

۱: 

این است معجز » نی حرف مفت » 
عادلانه میتوان گفت ؛ , 

تحار عاقل لپ بستند » 

نکردند با زن جون و حند , 

شاه زان عحایب عجب کرد . 
شهزاده گرچه غضب کرد » 
لیک دلش نشد زند نیش 

به چشمان جده خویش . 

چرخ زد و وز کرد بی در بی » 
نشست روی بینی وی . 

پهلوان نیش بر بینی زد -- 

از بینی دسل درآمد ؛ 

باز همهمه‌ای شد برپا ۰ 

« یداد زسید » بهر خدا ! 

ای امان » ای فریاد : کر ۸ دار !۲ 
پادال کن ! کریختن مگذار !۲ 


وش 


باش » بایست » حواهی دید حالا .., » 


از پنجره زنبور اما 
راحت روی د ریا پر ید » 
بقلمرو حود رسید , 


کنیاز پیش دریا تنها » 
حشم نمی کند از دریا , 
بیند ۰ روی آپ از یکسو 
شناور ابد سفید قو . 

ر سالام » کنیاز دلفروز ۲ 

حه ح<أموشی حون ابرین روز ؟ 
از چه محزون کشتی ؟ بگو »» 
سفید قو میگوید به او , 

کنیاز گویدن گفت با غم : 
« درد و اندوه میکاهدم . 
همه زن دارند » فتط من 
بینم که مانده‌ام بی زن » . 
سب وپس بگو که را در نظر 
داری ؟ » - و گویند یک شاهدحتر 
در دنیا هست . بیحد خوبرو » 
حشم تتوان برد اشتن اژ او . 
نور رور را پس می نهد » 

شب مین را نور میدهد . 
زیر گیسویش مه تابان » 
در پیشانی ئو کب رخشان . 
قامت او با شکوهست ء 


۷ 


می‌حماد حون طاوس مت , 

در شیرین سخنگذاری 

جون سرود چشمه ساری . 

راست است یا نه ؟ » با اضطراب 
اول سا کت شد سفید قو »> 


فکر 0 و حواب داد یه او 


ها » حون دحتر یقهنا 
هست . و لیکن دستکش نبست زد . 
از دستت نمی افشائیش » 

ار کمر نیاویزانیش . 

با پند شوم خدمتگدار 6 

بشنو ۰ در اطراف این کار 
فکر بکن بطور شایان » 

۲ بعد نشوی پشیمال » . 
کنیاز قسم خورد پیش قو 
که وقفت رسید زن وت او ؛ 
که فکر در هر باب این کار 
کرده بطور سزاوار » 

که حاضر است از دل و جان 
پیاده رود ار آنحا 

خواه تا ائتهای دئیا . 

پس > قو شید آهی درار 

« حه روی » وت 0 راهی دراز ؟ 
دان » نصیبت هست نزدیکتر » 


۱ 


آخر » منم آن شاهدختر » . گرفت تمثال قدسی را . 


بعد او بالهایش را باز کرد» مادر گریان گفت ۰ , خدایا 
بروی موجها پرواز کرد نیکیخت کن این حوانها را ! , 
و بساحل از آن بالا کر را طول نداد شاه پسر » 
آبد میان بته‌ها , عروسی کرد با شاهدختر . 
حود را تکال داد » افشاند پر » زندقی کردن گرفتند ؛ 

مبدل گردید به دختر . چشمشان براه فرزند . 

زیر گیسویش مه تابان » 

در پیشانی نهک رخشان » باد میگردد روی دریا » 

قاست او با شکوهست ؛ میبرد کشتیجه ای را . 

می جمد چون طاوس مست . ستی در موجها شتابان » 
در شیرین سخنگذاری با سر برافراحخته بادیان » 

حون سرود حشمه ساری , از پیش بلند جزیره » 

کنیاز به آغوش کشیده » شهری که کند چشم خیره . 
به سفید سینه حسپانده نوپحانه غرید از بندر » 
شاهدحتر را برد شتابان فرمانداد ۰ اندازید لنگر ! 
پیش مادر مهربان » ایستادند . گویدن حکمران 
به پایش افتاد با نیاز » تجار را دعوت کرد مهمان , 
و ملکه ‏ نادور گفت نیاز ؛ دادشان خووا ک و شراب 
«من بهر حود يافتم هسر » و از آنها طلب کرد جواب ۰ 
به نو فرمانبردار دحتر . دچه جور مالها دارید » تجار ؟ 
هر دو از تو حواهيم وخصت » بکجا هستید رهسپار ؟ » 
دعای خیر و برکت , حجواب دادند کشتیرانها ۰ 

دعا بخوان که دایما » کشتيم دور تا دور دنئیا ء 
باشد عشق و آشتی با ما » , سودا میکرد یم نه ارران » 
روی پیش افکنده سره فروحتیم متاع بی نشان ء 


۷ بش 


راه دوری داریم در پیش 
به خاور » بکشور خویش » 
از پیش جزیره - بویان 
بکشور نامور سلتان » . 


به آنها کفت آنکاه . 


, آقایان » خوثی بادتان راه 
از بحر » افیانوس کبیر 
آرید بیاد شاه سلتان ؛ 

نابور شهریار حودتان . 
آمدنی بود پیش ما ء 

ابا تباید تا خالا 

سللام میگویم باو باز ۰ 
تجار رفتند . اما کنیاز 

بما ند این دفعه در حاند » 
حدا نشد از حانانه . 


نسیم با شادی میغرد » 

ستی با شادی میپرد 
از پیش جزیره- بویان 
بکشور نامدار سلتان . 
اهل کشتی دیدن مسرور » 
کشور آشیا را از دور . 
بساحل رسیدند تجار » 


مهمان خواند آنها را شهریار . 


در قصر می بینند مهمانان 


۷۸ 


تاج بر سر نشسته سلتان ! 
بابا ریخا و بافنده 

همراه حاله پزنده 

بیکنند در پهلوی شاه 

سه تانی با حارحسم ۳۹ 
نشسته با آنها بر خوان 

شاه میپرسد از مهمانان ۰ 

« افایان تحار » شما 

خیلی وقت گشتید ؟ کساها ؟ 
حویست یا بد آنسوی پحر ؟ 

حه عحایبها هست در دهر ؟ م 

جواب دادند کشتیرانها ۰ 

6 نیج دور نا دور دنئیا , 
آن سوی دریا آبادی است ؛ 
عجایپ انجا هم کم نیست ؛ 
جزیره ای هست در دریا » 
در جزیره شهری یبا 

با قصر و باغهای پرفر ؛ 
کلیساهای زرین سر . 
کاجی رسته پیش در بار » 
زیر کاج بلورین تالار . 
سنجابی است دستاموز آنحا 
چه بازیگرو خوشی ادا ! 
سنجاب سرود میسراید » 
فندی نشخوار مینماید , 
ساده نیستند آل فندقها . 


۷۹ 


پو ستهاشان همه از طلذر ء 
زمرد حالص است مغر » 
ستجاب را میپرورند نغز . 
معجز دیگر هست آنجا : 
دریا میجوشد طوفانزا ء 
غرد » حروش بر میدارد » 
به تهی ساحل میشارد . 
می‌باشد پاطر اف دوان ء 
و بساحل گردند عیان » 
در فلس » درخشان حون اخگر » 
سی و سه نفر دلاور ۰ 
هب جوان و زیبا ؛ 
همه بهمتن » بی پروا . 
همه گزین ؛ یک شکل ء» یکسان » 
دده حرنویر با آنان . 
پاسبانی زانها پرزورتر 
نیست امین تر و غیور تر . 
زئی دارد کنیاز » حوان » 
که چشم کندن از او نتوان . 
ور روز را پس مینهد » 
شب زبین را نور میدهد . 
زیر کیسویش مه تابان » 
در پیشانی کو کب رخشان , 
گویدن حکمران آنجاست » 
هر کس او و مدیح سراست . 
او به تو سل م فرستاد » 


۵ + 


با گله از تو کند یاد 


کامدنی بود پیش ما ) 
ایا نبامد ۳ ها 


شاه دیگر طاقت نیاورد 

و کشتی‌ها را تجهیز کرد . 
اد و باننده ابا 

پا عحوره پاپاریجا 

تخواستند اندارد نکاه 

به عجایب جزیره شاه , 

لیکن شاه دیگر نداد 1 


هر سه را نمود آو خاسوش , 


« من کیستم ؟ کود ک » یا حکمران ؟ » 


خیلی جدی گقت شاه سلتان . 
« امروز میروم ! » کویید پاء 
در بهم رد » رفت از آنحا , 


از پنجره سا کت » کنیاز 
دیده بدریا کرده باز . 

تاه وان نتم به:-طرفان ره 
انك: کت اند که: بفتن. ریا 
در اقق لاجورد حنئد 
کشتی‌ها نمایان گشتند ۰ 
در روی دریا شتابان 
کشتی مپراند شاه سلتان . 
آنوقت گویدن جستن کرد 


سس 


۸ ۱ 


فریادی بلند بر آورد ۰ 

« ای مادرحان مهربان » 

ای ملکه" دوحوان ‏ 

نظر اندازید به آنجا - 
پدز می‌آید پیش ما » . 
کشتی رو به ساحل آورد . 


از عرشه رو به آنها شاه 
میکند با دوربین نگه , 
همراه شأهند بافنده » 
باباریجا و پزنده , 
در نعجپ هستند انها 

از بملکت نا آشنا . 
شلیک نوپها غرش کرد » 
هر جا تافوس بانگ برآورد . 
گویدن رفت پیثی دریا ؛ 
پیشواز کرد پدر را آنجا . 
شاه را همراه پزنده » 

با یا ریجا و بافنده 

په شهر حود برد و در راه 
هیچ چیزی نگفت او بشاه , 


همه رفتند سوی تالار »ء 
جوشنها رحشان در حصار . 
افتاد وه شاه نان 

یه سی و سه نن پهلوان » 


۸۲ 


همه خوبروی و دلاور » 
تهمتن های پر هنر . 
همه 9 یک شعل ء بکسان » 
دده حرئوسر با آنان . 
مان به سباط فر آنت.. 
در زير کاج بلند قد 
سنجاب سرود میسراید » 
فندق طلا میحاید . 
ببرون می‌آرد زمرد 
و به توبره‌ای میریزد , 
آن صحن وسیع سراسر 
پر شده است از پوستهای رر . 
بهمائها پیش میروند نیز » 
ری بینند سحر انگیز ۰ 
زیر ذبسویش مه تابان » 
در پیشانی کوکب رخشان . 
قایت او با شکوه اه 2 
می حمد چون طاوس مست . 
پا حود پرد مادر شو را . 
شاه نظر تا هه او زار مر 
دلشی حوشید ۰ ,این حیست 3 » داد زد 
« جشمم چه چیزها می‌بیند ؟ 
چطور ! , نفس شاه گرفت . 
الک او ربخت از این شگفت . 
آغوش کرد زن و پسر را 
و عروس باه منظر را . 


۸ 


نشسته دور دستارحوان »ء 
بزم را آغاز کردند شادان . 
بافنده » پزنده آبا 

با عجوزه باباریحا 

از ترس به کنجها شتافتند » 
با زحمت آنها را یافتند , 
گناه را نمودند اقرار ء 


عفو خواستند و گربستند زار . 


بخاطر اینسان شادی 
شاه داد هرسه را آزادی . 
روز گلشت و آنتاب نت . 


بلبل ما از شاخ پرید » 
قصه ما سر زسید , 


سال ۱۸۳۱ 


فا یرای 


یق بود و یی نبود . 

در ساحل بحر کبود 

پیرمردی بود با پیرزنش . 

آنها تمایا سی سال و سه 

در کلبه حاق به سر بردند , 

پتران: با ده تین یمان شس‌ بت ۸ 
پیرمرد با تورش ماهی میگرفت . 
تورش با لجن بالا آبد . 

او دوباره تور حود را انداحت » 
تورش با علف بالا آمد , 

او سه باره تور حود را اتداحت » 
باهی ساده نه » زرینه . 

به التماس آمد زرین ماهی » 

بزبان انسان سخن میگفت ۰ 

,مرا به دریا ول کن پیرا ! 

همال حوا هم داد که بحواهی 0 
به حیرت افتاد پیر » هراسان شد , 


۸ ۵ 


سی سال و سه او باهیگیری 9 
زرین ماه هی ۲ برد 1 کرد . 

به من ندیه" نو روا نیست . 

در بر هد شنا کن دلتا: 
نفرج ار د رو فضای آزاد ! ( 


پیرسرد به پیش پیرزنش بر گشت ؛ 
معجز عالی را حکایت کرد : 

« امروز یک ماهی گرفته بودم » 
ما هی ساده نه » زرینه ‏ 

ماهی مثل ماها سخن میگفت ؛ 

به بحر کیودش حواست بر ۵ 
فد یه " ۳3 تیف میکرد . 

تکلیف میکرد آنحه را بجوا هم 
حرئت نکردم فدیه بگیرم » 

مفت انداختمش به بحر نبود» . 
با پیرسرد پیرزن دعوا سر کرد : 
رای تو احمق ؛: ای کله کدو ! 
نتوانستی فدیه بگیری ؛ 

لا اقل تغاری میگرفتی . 

فان فان که فاهان شتی. 


۸ ٩ 


نم اینک پیش بحر کود رفت ؛ 
د ید ان دریا می حنبد . 

زرین ماهی را بلند صدا کرد . 
ماهی شتاور آبد » پرسید ۰ 

« حد حاجتی داری تو پیرا ؟ » 
پیرسرد با تعنليم پاسخش داد ؛ 
« بمن رحم کن » ای بلکه ماهی ! 
پپرژنم با من دعوا میکند » 

دست نمیکشد از من پیرمرد : 
او تغار نو ازم دارد , 

مال شودیان که داغان شده » , 
به وی پاسخ داد زرین باهی : 
شم تخور » برو » حدا یارت ! 
حو ب » تغار نو حخواهید داشت » 


پپرزن تفار نو دارد . 

با پیر مرد بیشتر دعوا میکند : 
وداک نو احمق نم اف که کدق. ۲ 
تغار بدست آورده است احمق ! 

از تغار چه آید بپار ؟ 

بر گرد » ای احمق » به پیش ماهی » 
پورش آثن بلکه حانه بدهد , » 


۸ 


پیر اینک پیش بحر کبود رفت » 
( دربای کبود تبره گون بود) . 
زرین ماهی را بلند صدا 3 ۰ 
مأهی شناور آمد » پرسید ۰ 

رحه حاجتی داری تو پیرا ؟ » 

پیر مرد با تعضیم پاسخش داد ؛ 
یمن رحم کن » ای بلکه ماهی ! 
پیر ‏ زن بیش از پیش دعوا میکند » 
دست نمیکشد از من پرسرد . 

خانه میخواهد حنگره عحوز , » 

به وی پاسخ داد زرین ساهی : 

شم تخور » پرو حدا پارت ! 

ابا ۱ تالف هد خسن . 


شنز بنشی. کتفه ها فرح : 
بحایش حانه و بالا حانه 

با شود سم آاخرخم سقید ۸ 

با دروازه از تشه بلوط , 

پیر زد پیش پنجره نشستد 
بشوهر یکدنیا فحش میدهد ۰ 
کله کدو هستی » تمام احمق ! 
خانه دالی کرد » کله کدو ! 
بر گرد به ماهی تعظیم بکن . 
نمیخو! هم عابی دهتان باشم : 
میخواهم اصلزاده اعیان باشم . » 


۸ ۸ 


پیر مرد به پیش بحر کبود رفت 
( دریای تبود بی آرام بود ) ؛ 
ررین ماهی را بلند صدا کرد 
زر حه حاجتی داری نو ؛ پیرا ؟ , 
پمرسرد با تیم با . سحنشی داد ۰ 
« بمن زحم ۳ ای ملکه ماهی ! 
پیرزن بیش از پیش حنی شده » 
دست ای او من پر مره , 
دیگر نمیخواهد دهتان باشد ء 
میخواهد اصل زاده اعیان باشد , » 
به وی پاسیخ داد ررین ماهر : 


عم تحور ؛ برو : ده | پارت ! ي 


پپرمرد به پیش پیرزنش بر گشت » 
جه جیز مپییند ؟ - سرای بلند » 
پیرزنشی در استانه ایستاده 

با جامه سنحاب پر قیمت » 

به روی سرش لاه زربفت » 
دور 0 درهای براق : 
درو انکشتانشس اتست: رر > 
یه پاهایش چکمه‌های قرمز » 
نوکرهای صادق را بی‌جهت 
زده کا کلهاشانرا میکشد , 

به پیرزن خود میگوید پیربرد ۰ 
0 سللام ) حانم حاتون اصلراده ! 


۸ 


و نون دلکت دام است ؟ : ۰ ۰ 
۳ ی ) « بمن رحم کن ای ملکه ماهی ! 
با سختی به وی پیرزن فریاد کرد » باز هم عصیان میکند پیر زئم : 
پیر ژد از پیش هم جنی در شد : برغم نخور ؛ برو » خدا یارت ! 
پیر را باز پیش ماهی فرستاد : باشد ! ملکه خواهد شد پیرزن . ه 
ربر گرد التماس بکن به ماهی : 
نمیخو | هم ۳ ی بانم ؛ کی :۵ پیش بیرزنش نوی کف عِ 
میخواهم پاشم مختار ملکه . » این چیست ؟ در پیشش دربار شاهی » 
ر حه‌ات شد » عجوز » مغز حر حوردی : سر سفره شاهی نشسته » 
ملکترا سراسر خواهی حنداند ؛ . شراب ناب میریزند بجامش » 
پیرزن دیجر بد در پر سك 6 مزه‌اش کلیحه های مهردار ۰ 
رد ۲ ود ۰ 4 ۱ 2 
به صورت شوهرش سیلی زد : فوج مهیبی پاسبان در دورش 
زر حوابت میدهی ؛ دهقان ساده ء شاد ی سر . خفتسا له 


۳ 


جواب بمن » - اعیان » حاص اصلزاده ؛ پیر اینر! که دید به وحشت تام ء 
با خوشی میگويم » رو سوی بحر ؛ ۲ رشن ليم. کر تن رن ؛ 
دروي » نو وا با رور ۹ به او گنت ۰ «سلا م » سهمکین ملکه !| 
بیرک بسوی دریا راه افتاد . انیالا عالا دلکت. راضی. اشت 1 ؛ 
ر دربای ۳ مسمأه لیم بود ) پیرزن پرویش ناه هم نکرد ل 
سماهی شناور امد » پرسید : توزی اش اف و اعمال دویدند 
« حفه حاجه دابی ٩‏ ان 1 زٍ « دا ند 
تب 9 2 تب و ادلی یه پیرمرد زد 5 
پیرمرد با تعظیم پاسخش داد : پاسبانانهم در پیش دروازه 


۱ ۹۰ 


با تبر نزدیک بود بکوبندش , 

مردم هم او را ربشخند میکردند : 

« سای تست ؛ پیرمرد بی ادت ! 
برای نو بی ادبپ درس باشد ۱ 

به حد گلیمت پا دراز اب ۱ 

ِ_ جاني ن ال تفر سگم 


باز هم یک هفته , دو هفته گذشت » 
پیرزن دیگر پسستر دیوازه نات 

دربا ری های حو ۵ ۳ فرستاد 

و تاه ی کا 2 
«بر رد به پیش باهی تعظیم کن : 
من نمیخواهم بلکه باشم » 

میخواهم باشم حکمران بحرها 

تا در آفیانوس زندق نم » 

یی از نو کرهای سس باشد , » 


فیه ض سل داسشت. یگ حه. کید غ 
جسارت نکرد حرفی ضد گوید ۱ 
اینک او سوی پحر کبود رفت . 
طوفان سیاه روی دریا دید . 

هی موجها حشما لود بر میخبزند » 
هی بیجنبند » هی غران میغرند ! 
زرین ماهی را بلند صدا کرد . 


9 


ماهی شناور امد » پرسید ۰ 
بچه حاجتی داری نو پیرا ؟ » 
پیر مرد با تعظیم پاسخش داد : 
« بمن رحم کن ای ملکه ماهی ! 
چه تنم با این ملعون عجوزه ؟ 
او ثمیخواهد بلکه باشد» 
میخواهد باشد حعمران بحرها ؛ 
نا در اقیانس زندی: کته 

تا خود تو او را خدمت کی »؛ 
یی از نو کرهای او باشی , » 
ماهی در پاسخ هیچ حیزی نگفت » 
فقط با دم شلاقه به آب ود 

پس » به دریای عمیقی فرو رفت . 
7 خملی به پاسخ مننظر شد , 
بیجواب پیش پیررنش گت 
می بیند ۰ باز هم آن کلبه خای » 
پیشن. آستاند نشسته: بیرژن 

با همان تغار داغان شده . 


سال ۱۸۳۳ 


اش انا شمش 


ضاه با میلکه وداع 9 
براه سفر رو آورد , 
پیش پتجره 4 پی‌غمحوار » 
بلکه کشد انتظار , 


نشست » سشست نا شب تنها » 
نگرال به صحرا » حتی 

هتم در رفته از من نگ 
کرد از سییده تا بیکه . 
دوست عزیزش پیدا نیست . 
۳ هوا سحخت پورآنپست » 
پرف بدشت می‌افتد سنگین . 
سر تا سر سفید است سین . 
نه ماه گذشت و از محر 
حشم نمیکند او اصلا . 

در همان عیسانی میلاد 
شب حدا به وی دحتر داد , 
شوی محپوبش صبح رود ء 
آنکه دیده در راهش بود » 
شاه » پدر » بحانه مسرور 
قح آخر از راه دور . 


‌ِ« و 


رنش ۳ نظر و 

5 او دل یک آه سرد ۹ 
هیحان روحش را فشرد ؛ 
وت نماز پیشین سرد , 


شاه رن نم کرد انتخاب , 

یک ملک بو د واقعا ۰ 

تلند قد ء ستیل پوسست: 6 رسب 3 

عتل و همه چیزش بجا . 

با اپن همه لیکن حودسر : 

بر ۳9 بر 1 رشک‌آور ۲ 
داده بو د ند » شمن حها ز ( 

به او یک آئیند ممتاز . 

هم می‌شنید ال » هم می لفت . 
دایم حوش اخلاق و حوشنود : 
با تیان هن ونم 
« پگو » نورم آئینه‌جان ! 
ایا حغیفت 0 ببال 3 


۰ 


له » 


سر یر ما ۱ به بزم عروس شتابان » 
ملکه ‏ تن 5 


آئینه میگوید به او - 


هت هگ سس 
ظ لکد ل نس ۲( ی فتحو 6 
شیرینتری از هر در : 
اژ یره سرحتر 4 ستتیماب ۳ ۳ 


حتف الک ۵ سا کم 


ده وی با ر همان سئوال داد : 
شیرینتر » سرختر » سفیدثر ۰ » 
۳ انته. اف اف نه .او :۶ 
شا نه را لا می‌اند ارد 5 ۳ کج : 

یکی ۱ ۱ ۱ ۱ لو وببابی ؛ ی گفت‌گو ۰ 

حسجی ) و بت دك ۱ ۰ 

3 : میزدد او ء از ی لک شا هد حتر 

حجچرله د یم ید « ۳ تن ُ, ۰ ۰ 

گ ها ۱ پهلو . شبرینثر » سرحتر » سید لر » . 
بروی ابینه که که ملک در دم واپس حست. 6 
با کبر می‌اندازد نکاه ... اتمه لیا ترگر توس ۶ 
رو بد۵ نه شکنتی شاهد ختر 9 ۱ معکم امه و رد : 
۱ 0 خی شا گر با نت لوا » 
پالید » بالید و قد کید ِ 70 ِ 

۳ میم د رو مت ‌ ز‌ مه ۰ 

نا تمام شکنته ۳ ۴ ۱ ۱ ۳ 

۱ با من ستیز » دحت حبره : 

یت رو 3 مشکین ابرو / رورت را یت بیره , 
صاحب احلاش نیکو . نت حه بالا امد این پست ! 
په نامزد هم صاحپ شد وی ۰ عجب نیست اینکه سفید است : 
حوان شهر اده تس ۱ رد او که با ردار بو ۵ بادر 
هميشه به برف داشت نظر . 
لیک 1 51 توانذ ء یحو ُ 


میس 
۰ 


رضا پیت داد رگ حواستک و ۳ | 29 
کار جهاز هم روبراه : یشتر از من باشد خوننرو ! 
ِمِ ۳ 9 سوک + 


1 


هر تحارتخانه » نق «مترنم. تصدایق. ۱:۵۲ 


صدوحل قصر شاهانه , دنیا را بکرد سر دا ین ؛ 


۵ 
9 دز 6 نک 


پیست کسی بمن قرینه . 
اینطور پیست ۶ » ۱۳ آئینه ۰ 
«با این همه هست شاهدختر 
شیرینتر » سرحتر » سفید‌تر » . 
جاره نیست ! خاثم پرغضب » 
از ازع تال : 
شیشه را دور انداخت و زود 
آکنیز ک را خواست و فرمود 
هرحه زودتر آن خادیه 

تا حنکل پنهان از همد 

پرد شاهدحت حوبرو را» 
بسته و بگذارد او را 

زنده زیر کاجی کلان 

برای خوراک رگن . 


جای بحث نیست . اینک فووا 
کئیز شاهدخت را به حتکل 


حنان دور برد از آن محل ء 


که شاهدخت به قصدش پی برد . 


بیجاره از ترس داشت میمرد , 
به التماس افتاد : ر جانم ؛ 


جريم چیست ؟ بکو بدانم ! 
نا بودم نکن » سیاهک _ 


د هم حدمتت را پاداشت » . 


٩ ۸ 


وی که دو دل دوستشی ماهنت / 
نکشت و نبست . او را مفت 
سر داد و با دلسوزی گفت - 
رحق یارت ! برو شادسا ند » . 
و حودش آید بخانه , 
«ر خوب ! م ملکه پرسید از او . 
کحاست آن شاهدخت مهرو ؟» 
مب ودر حنگل ایستاده است تک » 
جواب بید هد سیاهک , 

« محکم بستم دست دحتر ؛ 

حون افتد بدست جانور » 

کمتر شود رنج بردنش » 

اسانتر شود مردنش » . 


آوازه هر سو کشد جار : 
کم شد دختر شهریار ! 
مبزارد شاه از عم وی , 
حوانل شهزاده یلیسی 
دعا خوانده از دل و جال » 
سوی ره میگردد روان 
به جستجوی جانانش » 
زیبا عروس جوانش . 


ضمنا عروس مه پاره » 
در حنکل ده آواره ؛ 
رفت این سو » آن سو تا عصری 


۹۹ 


عاقست سید په قصبری . 

سک که پیشش با عوعو تاحت » 
ی مد ء بباری تحت 
از دروازه داخل گردید 

سک دود نوازثی حخواهان 

در دنبالش . از بله کان 

بالا میرود شاهدحتر 

هد کیره ار بخلقه. تاو 

در آرام باز شد . خود را او 
در روشن اطاق دید . هر سو 
قالیحه زوی نیمکتها 

در ربر شکل اولیا . 

بیز بلوطی » بخاری » 
سکوهایش شیر ی . 

دختر می‌بیند آن خانه 

حای مردمی است فرزانه , 
پس نمیرسد بد ز آنها . 

و لیکن کسی نیست پیدا , 
شاهاحت: عانه: با باردند کرد 
همه را به ترئیب آورد ۱ 
شمع دا را در گیراند ء 

بخاری را هم گرم سوزاند . 
روی سکو دراز کید 

و خاسوتی آنحا والمید 


۱ ۰ + 


شنید او در وتت نهار 

تاب_ تاب سم ۳ از حصار 
در آیدند هفت پهلوان 

سرخ رو » سییلدار» نوجوال. 
کلانتر کفت ؛ ,عجب! اینجا 
هرحیز پا لیزه است و زیبا. 
روفت اینحا را شخصی ماهر 
صاحیخاثه را منتظر , 
0 حود را نما 
لو فا دوستی کن با با. 
تشن تفیل در دید یبا 

عهه. . اقستفای:. شانها ی 


.باشان: ۲۰ 


سرخ رو جوا باشی قوی؛» 
برادر و انده موی , 

پیرزن باشی ثن مادری, 

می لنیمت فرمانبری. 

وی دحتر بای | ثر 6 


شیر 


بما شو درامی خواغر !» 
شاهدختر ‏ پیش صاحبان 

رفت و سلام داد به آنال. 
تا پژائو سر فراورد» 

سرخ از حیا عدرخواهی 3 
رمهمان آمدم سن » گویان» 
گرحه ی دعوت ار مپزبالن. 


از حرفنشس فهمیدند آشکار 


۱ ۰ ۱ 


پا شاهدحت دارند سروکار . یا سر افکنند پر کنار 


روی مسندش حا دادند» از کتنهای پهن ناتار , 
کلیچه پیشش نهادند. یا برانند از جنگلها 
پیاله پر از می کردند» پیاتی گورسی چرکس را. 
در سیمین سینئی آوردند , در این ضمن شاهدحتر تنها» 
از می سرگیجه آور حون دلسوز کدبانو» آنجا 
لپ تر ننمود شاهدحتر . مییزد؛ میروید با حد» 
کلیچه‌ای بشکست؛ از آن نمیگوید حرفی برضد. 
یک تکه گرفت بدندان. بحث نمیکنند آنها هم؛ 
پس» تا بیاساید از راه» اینسان روز گذارند با هم. 
خواهش کرد رود به حوایکاه. 
دختر را بردند آن هفت تن په آن شاهدختر دل باختند 
بالاء به اطاق روشن مرا من 6 ۷ ۱ 


و گذاشتند او را تنها 


بِ دیب اطاق روش 
۳ راحت بجو اید اتجا, ,. مبتثر بو (شس 


پیشش امدند هر هفت تن. 


رو رها ول پا سر کت ؟ ونو دانی»» ۳ 9 ار 
در جنکل به همان حالت ربه ما همه هستی حواهر . 
مانده است شاهدحت حوانل» هفت ؟ 7 تو ۳ هر هفت تن 


دل تنگک یست با هفت پهلوال. 


نزد یک شفق »> سحر گاه ۳ 


بيخواهيم با فخر. این ما 


شفه اد و ها ۱ 
اد ۳ تس نکر فیس چا ظا 
مرو ند بگردش سوار » ۱ ۳ 
تا کنند مرغایی شکار , ما را طوری ازش ده پس : 
سارازن پیاده سازند» خواهر پاش با مهربانی ! .. 


۱۰۳ ۱ ۰ ۲ 


حه سرت را میجنبانی؟ 

آیا سر یی از این کار ؟ 

یا جس نیست باب خریدار ؟» 
رای با شرف پهلوانان؛ 
پراد وهای مهربال,؛ 

شاهدخت میگوید به آنها, 

۵ گ دروع کویم؛ حدا 
نکداردم زنده یک دم. 

حد کنم؟ آخر؛ نامزدم. 
فنهگان: .شتید: بان 

همه حسوه و داشور» 

همه را دوست دارم ار حان» 
اد .ناد حاوتدان 

من به شهزاده یلیسی, 

به من به است از هر کس وی . 


پرادرها حاموش ماندندء 

پس گردن وا حاراندند. 

کلان نداد با کنهی 

تاد ساره کف تب فان 
پس در این خصوص دیخر دم 
نزنم». - رنرنجیده ام 


رو 


گفت. شا هداعت. با شرمین. ناه 
«أبای منم نیست ۳ 


تعظیمشسی کردند حوانها» 


۱۰ 


دور شدند آهسته زانحا, 
از تق ۷ هم ی: جوت: ق, ستد؛ 


زندی کردن گرفتند. 


ملکه" بد دل ضتتا 

وقت از شاهدخت یاد کردن» 
طاقت نداشت عفوش کند. 

با آئینه" خود بیحد 

مدتی قهر بود و ناشاد» 

تا یکروز به فکرش 

حشم ار غعضب و رنجش بست. 
<ودنما لی آغاو کرد باز » 
حمین گنت با لیحند و از : 
«سالام ) آنینه‌حان» بو » 
بانیم من از هر دلیر 
شیرینتر » سرحتر » سفیدتر آ» 
آئینه حواب داد به او .۰ 
نو زیبابی» بی گنتگو . 
لیکی؛ در جنخلی حرم » دور ء 
عمر پسر بردء ئ مشهور » 
در نزد هنت تن دلاور 
اند بت ار یو شقن ره 
حانم یه یر 3 پرید ۰ 
«جطور جرئت کردی» پلید» 


۱ ۰ ۵ 


فریبم د هی ؟ حون لب کار ؟» 

وی همه‌چیز را کرد اقرار . 
حئین و حنال, ,, پا فریاد 

ملکه بیم حیسش داد, 

پس قصد کرد یا خود جان دهد 
یا شاهدخت را در ون نهد , 


یکروژ منتفار شاهدختر 

به هنت مهربان برادر » 

پیش پنجره مپریسید , 

نا که برغعضصب سگ پرید 

از پله‌ها» حوحو تنان. 

می بیند شا هد حت حوان 

که یک راهب" کدا 

راه میرود و پا عصا 

تک را میراند, رایست» مادر !» 
فریاد میکند شاهدختر . 

رحودم سک را میترسانم» 
خیری به تو میرسانم». 

زامید. بیگزید: ,انا 

ای دختر کم» بجه جال! 

ق یت ملعون عاحزم کرد 

حان مرا به لب آورد, 

حمله اش با 1 هر ۱۱۱ 
شاهدختر میخواهد آنعا 

رود. در دستش نانهم داشت, 


۱۰٩ 


لیک از پله پا که برداشت» 
بسوی پیرزن هر طرف 

سگ راهش را بست با حف- حف, 
پیرزن تا رود نزدیک تر 

سک بدتر از وحشی جائور 
میتازد به پیرزن «عجب ! 

بلکه بد حواییده است شب !» 
گفت شاهدخت ۰ ,بگیر مادر حان!» 
بسوی پیرزن پرید ناله. 

تاپید و ,سپاس !» کفت کداء 
«برکت گیری از خدا. 

رسی بر مراد ضمیر , 

اینک اجر خیرت بگیر !» 

سر راست سوی شاهدخت آبدار » 
تازهء طلائی» شکر بار 

ناخ بی ست اف ان 

سک جنان برجست پارس کنان... 
لیکن با دو دست شاهذحتر 
گرفت سییرأ. ,دلتنگ | گر 

شوی» بحور» نوش جانت. 

بتتدار برای نانت!» 

اپثرا گفت عجوز کداء 

تعظیم 5 و سل ناپیدا, 

سک از پله با شاهدختر 

دود به روی او نظر 

دوحته» تننگ نفص» عضنا ک» 


[۰۷ 


۳ دلش 2 جا کات جاکل, 
افکن! گوید. وی مهربان 
و بر سرش دست ناز , 


«حه آأت 9 دودت جیست ) شهار ؟ 


پخواب!, پس از آن به منزل 
آید با فراغت دل؛ 

از عتقب حود در را پست؛» 
به ریسمان ریسیدن نشست؛» 
در انتظار صاحبها 

ی پنحره. دایما 

به آن سیب دوخته دو دیده. 
نان پر آب و رسیده» 
حنال تازه بودء معطر » 

با مرع: اي باکر 

تفا عفیل. جر نت آل: 
دانه زیر پوست نمایاله, 
میخواست صبر 9 نا نهار 
دختر» ولی شد بیترار . 

دسنت: برد . ال شتشت. 1 رد اس 
بر لب گلگونش گذاشت. 
آهستکک اآنرا گریدء 

تکه" خردی را بلعید, 

نا که آن جانانه لرزان؛ 

تفس در کلویش پیچان؛ 
سفید دستها اویزان ساحت» 


۱۳۸ 


موه کلنی: با انداخت: 
سیاهی از چشمش پرید» 
روی نیمکت با سر غلطید 
زیر شمایل و حاموش ‏ 
بی خرن ماید و بیهوش. 


آن وقت پهلوانان از راه 

بخانه بر گشتند همرآه 

حسته اسال ار تاخت و تاز 
سک زوزهکشان به پیشواز 
دوید و ان مید هد 

ره سوی درون. بفال بدا 
برادران کفتند. «باتم 

پیش آمنه: است»:. ناحتند با هم 
در آیدند و رواه!» گفتند , 
سک حود را روی سیب افکند 
همپنکه باقی را بلعید» 

حیوان وففادار غلطید 

و مرد, معلوم شد سیب ساده 
نبود» پا زهر بود ابداده, 

در پیش شاهدحت مرده 
دلیران روح افسرده 

شور جمهر رثن او ۳ فا 

از نیمکت برداشتند او را 
آراستند با حاسه" نیک» 


به دش پرحاستند, و ایک 


۱ ۰ ٩ 


پشیمان شدند در این باب. 
آخر» او زیر بال خواب 
ناده بود و سرخ و سعید» 
فقط نفس نم یکشید. 

سه روز کشیدند انتظار» 
دختر نشد اما بیدار. 

نعش راء بعد از زسم ماتم؛ 
در بلورین تابوت با هم 
بکیه حالی شانه 

پرده» احتیاط کارانه» 

محکم با رونین زنجیرها 

به شش ستون بستند انرا. 
دورش را ند 35 مع<ر , 
در پیش آن بیجان خواهر 
مهتر برادر» دلمرده» 

تا رمین تعظ نعظیمشی برده» 

به آن مه حنین کرد خطاب : 
راسوده در قبرت بخواب! 
شد خاموش از آفت کین 
حسن تو اگه در زمین. 
لیکن بیذیرند در آسمان 
روح پا کت را حاویدان. 

ما همه بودیم دوستدارت» 
نکهدار برای یارت. 

نصیب نشدی به هیچ کس» 


شدی نتصیب گور و بس». 


همان روز بیرحم رل شاه» 
به اخبار حخوش جشم براه» 
آئیثه را برداشت پنهان 

و همان سئوال داد به آن ۰ 
«ثباشم من از هر دلیر 
شیرینتر » سرخ تر» سفیدتر 0٩‏ 
حواب داد آئیئه به او ۰ 
نو » سلکه بی گفتگو » 
هستی از تمام بشر 
شیرینتر » سرحتر » سفید تر ». 


خا شهراده یلیسی 

چار تعل راه می نماید طی 
بی عروسش در عالم. 
نیست که نیست! میگرید پر 
از هر کس پرسش نماید» 
سئوالش عچیب می آید. 

این حندد به او رو برو » 
آن میگرداند روی از او , 
سرانجام کار جوانمرد 

رو سوی تابانل خورشید کرد : 
ند سای مان .هه جال 
در جرخ میگردی. اتصال 
دهی دی را با گرم بهاز . 
ما را در زیر بینی آشکار . 
پیت 8 آبید. اببا | 


۱ ٩ ۱ 


هیج حا ندیدی در عالم 
اثر از شاهدخت حوانل؟ 
منم نامزدش .» - «پسرجان!» 
میگوید افتاب. من هیچ جا 
ند ید م حوان شاهدخت را. 
زنده نیست معلوم ميشود, 
همسایه ام ماه از او رد 
بگر دیده است» یا با او 
دز جانی شد.ه روبرق .» 


یلیسی کشید انتظار 

تا اینکه رسید شب تار. 
ماه که پیدا شد در اآسمان 
پیشش دوید زاری کنان : 
رای ماهء ماه عالم آرا؛ 
دوستم» شاخیکی معللا ! 

نو در طلمت؛ ای ماه من» 
بیگردی با حهری روشن. 
اعترها مست رفتارت» 

نظر کنال بر رخسارت. 

میسند نا امید بمانم ! 

هیچ جا ندیدی در عالم 

اثر از شاهدخت حوان؟ 
منم نامزدش». برفیق‌جان !» 
حوابشی داد باه روشن, 

ررند ید م شاهدحتر را من. 


7-0 ۳ 


من فقط در نویت خود 

میکنم پاسیانی. لابد 

دو غیاب من شاهدحتر 
گذشت ., -- رحد قدر عم آور ! ِ« 
حواپ داد شهزاده. سحن 

سر کرد از نو ماه روشن : 
«باش ! بلکه خبر دارد باد, 
او بتو یاری خواهد داد. 
پیش او روان شو زودنر , 
غم نخور» سنر بیخطر !» 


نومید نگشته» یلیسی 

پیش باد رفت و گنت به وی 
ریاد»ء ای باد» رورمند عالم» 

تو اپرها را پاشی از هم, 
طوفان آوری در دریا» 

آزاد میوزی. در هرجا. 

تو نمیترسی از هیچ کس» 

از دا میترسی و بس. 

بپسند نا امید بمانم! 

هیچ حا ندیدی در عالم 

اثر از شاهدحت حوان؟ 

محم نامزدش ,, - «ایست یک آن! 
سرکش باد میگوید به او : 
«پس زود آرام» آنسو ء 

کوه بلندیست تا آسمان» 


۱۱۳ 


عمیق مغاره‌ای. در آن» 
در تاریی‌ای بس دلگیر 

نا بوتی پلور در زتجیر 
می جنبد بین ستونها. 

هیچ ردی بحشم نیست پیدا 
در دور آن خالی مکن» 
در تابوت عروست پنهال». 


پاد بار براه خود دوید. 
شهزاده گریست و نالید, 

به آن بهی حا شد روان؛ 

تا بنگرد روی جانان؛ 

یکبار شم باشد. آنکه تاحت... 
پیش رویش قد پر افراخت 
کوهی یک لخت از سنگ صافء 
حانی حلوت در آن اطراف. 
سوراخی ژیر کوه» تاریک. 

او رود به آنعا شد نردیک. 
پیشش در بیغ اندوهگین 

نابوت میچنبد» بلورین. 

در ابوت پر زیب و فر 

به خواپ مرگ است شاهدختر , 
به تابوت ریا - نامزد 

او با همه زور خود را زد. 
با پوت مکی نا که ار 
زنده شد. اندازد نظر 


؛ ۱۱ 


با حشم حبرت په هرجاء 
در جنبشس روی رتحیرها, 


آه کشید و گفت این سخن ۰ 


رحه بسپار خواپیدهاه من ؛» 

برخاست از تابوت حنالن. 

راخ !» و گریستند هر دوشاد. 
نابزد په سینه فشردش» 

از تاریی بیرون بردش. 

خوش -- حوش ۴ شم صحصت آنان» 
شدند سوی حانه رواد 

در همه حا کشیدند جار . 

رزنده است دحتر شهریار !» 


در این زبان بود آن مکار 
بلکه در خانه بیکّر؛ 

پا آئینه صحصت نان 

و در آن ضمن از وی پرسان ؛ 
ررسنم آیا از هر دلبر 
شیرینتر ‏ سرختر » سفیدنر 1) 
در جواب چنین شنید او 
«تو زیبائی» بی گفتگو . 


۵ 
۰ 


از تست» سرحتر و سفید تر ». 
ملکه" بد دل برچست؛ 

شیشه را زمین زد» شکست. 
نکن میور بسوی در دوید 


۱ ۱ 8 


و آنحا شاهدختر را دید. 
حسادت او را از حود برد 
و ملکه بد دل مرد. 
همین‌که دقنش احرا شد» 
بزم عروسی بر پا شد. 

با امزد خود پلیسی 

نکاح 1 و سحتی شلد طی. 
از اول عمر عالم 

ند یده حنین بزم آدم . 


۱ ارو س‌طا ۲ 


در سرزمینی بس دور از اینجاء 
13 مملکتی شهره در دئما 
نابدار شاه دادون بیکرد حعمرانی. 
مدهش بود او در دور جوانی 
و حسورانه لشکر میکشید» 
همسایه‌ها را سخت میرنحانید, 
لیکن دلش خواست کند در پیری 
از کارهای رزم کناره گیری» 

تا بنماید آسایشی چند, 

هسایه‌ها آنوقت شروع کردند 
دهند ای شاه پیر را دودسر ء 

به وی سانند بیحساب ضرر , 

نا سرحدهای قلمر و او 

ایمن بمانند دایم از هر سو ء 
بایستی نکه بیداشت شهریار 
دایما لشکرهای بیشمار . 

سر داران غافل نبودند» اما 
نمیرسیدند باز به همه جا. 

حه پسا تظر داشتند به باختر» - 
نا گه لشکری آمد از خاو ز. 


۱ ۷ 


اف 0 رن وا نزب -عمی انیا 

از دریا آپند - در حشم از آنهاء 
شاه دادون حتی میگریست از درد؛ 
خوابش را حتی فراموش مبکرد. 
زندی که نیست این بیقراری! .. 
اینک شاه با التماس یاری 

مراجعه کرد به شخصی حکیم» 
ستارشمر » حواجه‌ای فهیم. 

با قاصد به وی سلام فرستاد, 

اینک خواحه دانشمند ایستاد 

پیشی دادون و دست به حوال کردء 
حروسی طلا ای بیرونل آورد, 

دا ین پرنده ‏ را, - گفت او به سلطان -- 
ربلند روی یک. نشیمن بنشان, 

به بو طلانی حروسک من 

با وفا پاسبان شود یقینا. 

در اطراف ار یاشد آسایش 

او راحت حواهد شست» بی حنیشش, 
ابا همینکه از یک سو به جنگ 
باید آباده شوی بیدرنگ» 

یا نزدیک شده دشمن با لشکر » 

یا نا گهانی پلای دیگر ؛ سس 

تلح حودش را خروسک من 

آنوقت بالا بر افرازد آنا, 

فریاد میکند» بال می‌افشاند 

و خود را به آنسو میحرخاند ., 


۸ ا[ 


شه به حواحه کفت سپاس زیاد؛ 
به او کنجی پر طلا وعده داد. 
دمن بپاداش اینگونه حدمست»» 
دادون میگوید با ممئوئیت» 
رنعست آرزوی شخص تو راء 
مثل مال حود» میکنم احرا,» 


خروس از بلندی نسیمن 
۳ د حدود را باسانی ود 
خطر که از جانی شود پیداء 

گویا در خواب» پاسبان باوفا 
میجند» بالها بهم میزند» 

زو بسوی آن خطر تذل 

بیگوید به دادون ؛ ,قوقولیتو ! 
شاهیت را 5 حفته به پهلو آ!» 
حنانل شاه دادون صف از پی صف 
دشمنان را دفق کرد از هر طرف. 
که هسایه‌هایش آرام شدند» 


جردت نکرد ند رال پٍس بجنگند . 


یک سال» دیگر سال پا خوشی طی شده 
حر و نشکا اسهده: تاه بل 

یک وقت شاه دادون راء با اضطراب؛ 

هیاهوی سحت بیدار 0 از جواب, 

سرلشکر فریاد بیکند ۰ رشاها» 

قبله عالم» جهان‌پناها! 


۱۹ 


اعلیحضرتا؛ بیدار شو» بلاا, - 
«هاء بله؟ کدام بلا؟ از تعا؟ 
ابن حه داد و فریادیست؛ آفایان؟ - 
دادون بیگوید جمیازه کشان. 
سرلشکر میگوید: «ای شهریار » 
باز هم خروسک شده بیقرار , 
بر تنل پا ینت اژ وحست و شوشا., 
پیشی پنحره دوید پادشاس 
جه دید؛ خروسک زند بهم پر 
در نشیمن» رو کرده به خاور . 
جای درنک نیست. «ای» سوار شوید! 
های سپاهیان» حابک ثر دوید! » 
به اور لشکر می‌فرستد او ء 
مهتر پسرش -سردار اردو . 
حروس آرام شد»ه غوغا تمام , شاه 

م چرت زدن گردید در خوابکاه. 


سشت روز کشت اینک و ار زس؟ 


خبر ندارد دادون که حه شدء 


بین دو لشکر جنک ید یا نبد. 
خروسک باژهم بیکند فریاد -- 
دادون لشکری دیگر فرستاد. 

به رهانی پسر کلان 


کهتر پسر را اکنون کرد روان. 


۱۳۰ 


خروسک آرام شد بار دیگر , 

لیک از اینها هم پیاید خبر . 
بازهم از آنوقت گذشت روزی هشت» 
روزهای مردم يا وحشت گذشت. 
<روسک باز هم داد و فریاد توق 
دادون اردوی سوم گرد آورد . 

دود سوی حاور آثرا میراند» 

سودی دارد یا نه؟ نمیداند. 


روز و شب میراند سیر را او » 
در لشکر او نمانده ثیرو . 

نه میدان جنگ نه یک منزلگاه» 

له یکی سنگ قبر نه یک پر که -- 
در راه پادشاه دادون چیزی نیست. 

با حود میگوید ۰ «کار عجیبی است!» 
اینک روز هشتمین هم رسید» 

شاه اردوی خود را بکوه کشید,. 

او بیان کوههای بلند قد 

حیمه‌ای ابریشمین می‌بیند, 

دور نا دور آن حیمه" قشنگ 

در تنکه بغلوب کردیده سپاه. 

موی حیمد می‌شتا بد شاه , , . 


آو ! وه وصعی د هستنا ه آنجا 
می بیند هر دو فرزند حود را 


۱۳ 


په‌لوی هم حفته اند بی حفتان ؛ 


بی حود) ی سپر » ای نیسژه) بی‌جان» 


خللا نیده 2 شمیر ها رخ پیکر ِ 
درو 2 حمنزار اسبانشان حود سر 
دو حمنهای از حون اه 
شه نالید . آخ» فرزندان» فرزندان! 
وای به مي! هر دو شاهین حوان 
ند ام اناد ند ۳ ده حالیم ! 
دیگر ۳ نخواهد داد محالم ,» 
همه با دادون نالیدند آنحاء 
آه سجحت 7 ِِ" صح, | 

مر 4 وم نج ۰ 
و دل کهسار لرزید. نا ثهان 
برده تم با لا رقم , . . ار آن 
آرام بمشی اد ۳ یک دحتر » 
شا هد حت شماحی" ماه منظار 1 
شاه» حون نسیره از نوو حورشید . 
رفت از یادش در پیش آن دحتر 
بروی دادون یک تبسم هد 
دحتر و پیششی سر فرود آورد. 


و او و به ۳ حودش برد , 


[۱ ۲ 


۰ #-- ۰ ۱ ۳۹ 
و هر چور دورات خوب: خوراندش. 


دور بستر رربشت پر قیمت. 
بعد او از دادون نام یکی هفتد» 
ردر با ژ‌ نس لیم او وشمه 6 


1 فسون ٩‏ د ۵ » مفتون ان حمال؛ 


۳ ۳۹ ۳ 9ج ۰ ۳ 
۳/۹ 8 ۱ 2 فا دما 
ای ۳ ف ‌ لب در ء نا ۰ 3 1 سیاً 
چه 6 ‌ َ أ _ 8 9 و ت- 3 ۹ 
سب تحت ۱ فاوخ 


۱ 
با ثوای خوده لشکری سعتئلمم؛ 
با وحوانل دحتری حرب حورشید 
۱ 7 تب بوانه ۰ 

دراه از نیس رو هد , 
پیشاپیش وی آواره بیتاحت ) 
نود و تمه د ۳ متسر ۲ 
دو د رو اره پاینحت مردمان 
بیشواز آمدند قبل و قال کنان. 
(س مبحمل شاخ و9 شا هد حتر 

به پیشی میدوند مردمان یپکسر , 
ید تعظیم حلق شاه سر حنانید, 
تا مردم حشمش دید 

به سر دستاری سفید رون 
شون عیفر شین اتقاما: 
دوست قدیمش را حواحده سرا. 
«ها! سلام پدرجان» پیشتر بیا!, 
میگوید دادون. رحه فرمان داری؟+ 


از 


س حدمت کنم؟ حه4 طلیکاری ؟» 
«شاها ! » میگوید شخص دانشور . 
«حسا بمان و پا ک کنیم دیگر . 
یادت هست : پاداش حدبت من 
قول دادی که چون دوستت» بی سخ؛ 
.2 آرزوی 5 ۳ مرا؛ 

هدیه کن بمن این مشکین‌مو را 
شا هدحت شماحی مه رو وا 

شاه به حیرتی بیکران افتاد , 

رجات شده ؟) بر پر مره زد فریاد , 
«بلکه در تو حن کرفته لانه؟ 
بلکه تماباً شدی دیوانه؟ 

جه در سر داری؟ ای بی مغز آدم ! 
آری» بتو من وعده داده‌ام. 

لیکن در عالم هر جیز دارد حد, 
بتو» حواجه» دختر حه کار اید؟ 
هیچ میدانی من کیستم؟ بی‌ادب ! 
تو چیزی دیکر از من بطلب : 
دواه کنجم» حواه تسیب درباری» 
حواه اسب مخصوص شهر یاری؛ 
«هیچ حیز نمی‌حواهم از تو ای شاه 
هدیه کن بمن این مشکین‌مو را» 


شا هدحت شماحی سه رو راب 


۱ ۶ 


دانا گفت و شاه گنت ۰ «نمی‌شود . 
نه, هرگز ! هرچند جانت در رود. 
هیچ چیز نخواهی گرفت از دربار. 
خود خود را عذاب دهی» هرزه کار ! 
<هنم شو » نا زنده‌بی» پلید , 

آهای» این پیر را از من دور کنید!» 
پیرک خواست با وی رو به بحت آردء 
ابا بحث با بعضی زیان دارد. 

شاه عصا رد بر پیشانی او » 

وی آنا افتاد بر زمین برو 

و جانش بیرون رفت. اهل پاتخت 
از این کار بخود بلرزیدند سخت. 
۴ ی دحتر میحندد قاه - قاه » 
پنتاتت. ‏ که تمس :۱ ام 

۳1 حد مشوثی پود شاه پبیحد 

ول لبخندی به روی او زد. 

به شهر اینک داحل میشود شاه» 
حرنی بگوش میرسد ناکه. 

در پیش چشم همه مرد و زد 
خروسک پرواز کرد از نشیمن» 
نزدیک محمل سید و ناکه 

با سرعت نشست روی فرق شاه 

پر زد» منقار بر فرقش زد محکم» 
بهوا پرید... و در همان دم 
دادون از بحمل بر مین افتاد» 


۱ ۶ 


فتط یک راخ !» لفت و فوری حان داد. 
سا د حشر غیب ت_ از نظر ها رود » 

تو تونی اصلا در دنیا نبود, 

در غ است اما پر از ناید 


۳ ام 41 را ات 


م7 رک هر 


مت 


شاعل: .دنم ناب 





آسیابان و دخترش 


آسیا بان 
داد او شما نورس دخترک‌ها» 
همه ابلهید. بدست که افتد 
شخص عالیجاهی؛ نله أر عوام؛ 
باید سحخت بخود بپیوندیدش. 
با چه؟ رفتار حوب» عاقلانه. 
با من که با جنر بایان نی 
که با کنایه کم کم از تجاح 
حرف بیندازید و بیش از هر حیز 
ناموس حود را نکه بدا رید 
نامسوس» این کنج بي بها همجون 
سجن است ؛ پرید» در نمیگردد . 
لااقل ایکان دارد که یک حوز 
به حود نفعی یا به حویشاوندان 
حیری رسانید , با ید فکر کنید ۰ 


۱ ۹ 


راو که دایم دوستم تحواهد داشت» 
تا که خواهش هایم را دویافته 

نازم بکنشد., نه! شما کعا 

کار حوب کحا! مگر میسشود #۷ 

زود سر گیجه میگیرید» مفت؛ با ذوق, 
هوسهایشرا احرا میکنید. 

حاضرید تمام روز اویخته 

یگردن یار باشید. ابا یارء 


کو » غیب شد» رد هم نگذاشت و شما 


باد پلست مائدید. آخ حه اپلهید | 
صد پار نگفتم بتو . ای دختر» 
نکه کن» اینگونه احمتی نباش ! 

از خوشبختی خود غافل ننشین» 
کنیاز را از دست نده, سادق 

کرده محو نشو ا., جوب» حه شد؟. 
هک ای گریه کن به آن 


که بر شتنی نیست. 


ذِ ۳ 


تست سس 


۰ 


حالا 


دو فکر - میکنی که ثر کم کرده ۳ 


آسیا بان 


هر هفته چند دفعه می‌آمد؟ ها؟ 
هر رود حدا هی هم ۹ 


۱۳۰ 


ووزی دو دفعه. بعد ممتره لمتر 
آید و اکنون نهمین روز است 
که او را ندیديم. حه میگونی ؟ .. 


ط 2 


مشغول است. مگر کم گرفتار است؟ 
آسیابان که نیست. بحای او آب 
کار ۲ با رها کفتد ات ِ 


از هن تست کر ات رت 





آسیا بان 


هاء توهم باور کن! کنیازها ی 
کار میکنند و کار آنها چیست؟ 
صید روباه و جرگوش» بزم کردن؛ 
همسایه‌ها را آزردن» شما 

بدیخت احمقها را فریفتن. او 

خود کار میکند» وای دلم سوزد. 
گویا جای من آب کار میکند! .. 
ابا من نه روز راحتم»؛ نه شب.. 
اینجا پوسیده» آنجا میچکد. 





دایم اسیاب تعمیر میجواهد. 


بیین» اگر تو مبتوانسنی 


پول مولی پبیرون آری» حوب میشد. 


۱ ۱ 


دجمر یز 





























۱ هد حسر 
اخ ! 
واه! آخر از من یاد کردی. عیب نیست 
1 چه‌ها په فکرم نیاید» با چه 
دختر دهشت‌ها حود را نترسانده‌ام ! 
۳-۳ کن» تاپ تاپ ۱ # را که حیال کردم اسب نو ۱ ر برداشت 
میشنوم , ,, اوست؛ اوس. به باطلاق ی پرتکاه» ی حرس ب تس 
۱ در جتکل انبوه غالب آمد» 
اسابان یت 
وا یا بیمار شد.ی ی قسفت سرد شلد , 
بین» دحترم» شک رکه زنده هستی و تندرست» 
پندم ر فراموش نکن» باد دار ... ژ مرا حون پیشتر دوست میداری. 
آیدء آید ! دنیاز 
( کنیاز می‌اید. جلودار اسبش را می‌برد) . مثل پیشتر » ملکم. 
دوست عز یز ؛ سالام , دحتر 
۲۰ 
آسیابان حه ات هت ۹ 
مهربان کنیاز» کنیا ز 
حوشی آمد ید ! 
وش امدید! دیریست» دیریست که ما من غمگینم؟ نه» اینطور 


جمال بپارک را نديديم. 


۱ به نظرت میاید. من هر وقت 
زوم برایت چیزی بیزم. ۱ 


روی و را می‌بینم شادم . 


۱۳ ۲ 
۱! ۳ 


۳ 8 (حود بخود) 





سس . و 


نه ! حه صبر کنم؟ هر حه رودتر » بهتر 
وفتی شاده: از دور یشم دوان ۱ 
فریاد میکنی - جانانم کجاست؟ زبه دحتر) 
کار میکند؟ - پوسان میپرسی» دوستم » میدانی ۵ "را عیسشی 
آیا شادم از دیدارت؟ آیا حاویدان نیست. نی منصب عالی» 
به این زودی منتظرت بودم؟ نه قدرت» نه زیبائی» نه دولت 
۳ تو بمن گوش دهی خاموش» هیچ چیز از بلاها در ابان نیست 
اغوش نکنی» مرا نبوسی. با هم» این طور نیست ماهم: ما حونذیحت 
تو از چیزی در تشویشی. از حد؟ بود یم . ااقل من خوشبخت بودم 
ار من رنحیده نشده‌بی 990 با تو» با عشٌق تو, بعد ار این هم 

کنیاز هرجه په سرم آید, در هر حا 

ی ۳9 ۱ باشم » نو را یاد حواهم ۳ دوستم . 
راغ : ِ . هین پوشاند. حای آن حیز را که میکنم 
دل از حشم عشق پنهان نماند, ۱ 
حد بیهوده ظاهر سازی کنم؟ 
حق داری : غمی سخت به دل دارم دستر 
و نمی‌توانی تو آن غم را 5 
و سار وم لین هو حرفت را نمی فیمم» لیک 


حتی در آن غم شرکت نمائی. ۲ :۳ ۳ 
غمی ۳ معلوم حابر فکنل. 


ج فک 





سوت تن اما 9 و 1 ۴ 3 

همدرد بان ارت 0 ت_ کنیاز 
بِ_ِ ِِ رازت را گو» رخصن 

د هی » میگریم. درف یا یک قطره دز یافتی ۰ نقد یر 


اشتکت هم بو ۵ نمی ۳ ما ر یه حدانی محکوم کرده است , 


بو ۱۵ ۳ ۱ 


ای 
بيستم همه‌جا از پیت روم 
در لباس مرد تو را با وفا 


حدمت میکنم . در لشکر کشی» 


سفر » چنگ. من از جنگ نمیترسم. 


فرط متام ده » ند » من باور 

ندارم. مرا یا می آزمائی 

يا بیخود با من شوخی میکنی. 
کنیا ز 

له شوخی امروز در خیالم نیست. 

لا زم ندارم تو را آزمایم. 

ند رفتنی هستم براه دور 


به بد حنگ, من در حانه می‌مانم . 


اما باید حاوید وداع کنیم, 
دحتر 
صبر زب همه را حالا فهمیدم , . . 


زن میگیری. 
( کنیاز خاموش می ایستد) 
زله, .. 
کنیاز 


0۳ واسسست تسین ری 
حا ره حیبست ٩‏ حودت 


حکم باش » کنیازها آزاد ۲ 


۱۳۰ 


مثل دحترها. نه بر میل حود 
همسر میگیرند» بلکه به نفع 
دیگران؛ از روی حساب غیر ... 
حق و زمان تسکینت میدهند, 
از یادم تبر ! بیاد کار دو این 
تام الماس را گیر! ییا خودم 
به سرت بندم. گردن‌بندی هم 
بخ ی 
آوردم. ثیر! ایثرا هم به پدر 
ده. یه و وعده داده‌ام . 
(یک همیان زر به او میدهن) 
وداع ؛ 
دحمر 


صبر تن! من به تو باید بگویم... 
از یادم رفت <۵ , , . 


کنیاز 





دحتر 
پرایت 
حاضرم هر حیز ... ند این نه. صبر کن! 
ممکن نیست مراء واتعاء حاوید 
بتوانی درکن 2 اینهم بیست , , . 
هاء بخاطر اد همین روز 
بچه تو زیر قلیم جنبید. 


۱! ۷ 


3 ۱ ۹ ۳۹ تک ۰4 
2 بک حرف هم نمیگونی . پلکه تس 
۱ او تادی ابله شدیء پا اینکه 
وت ده 0 ۹ ود ۳ 


پیا آخر با ر آغوشت کنم, ۳۷ لیست , من انتدر ی متس د اشتم , 
محر د ودده ۹( با دلش تما م 


(پیر ول ۳1 ۵( ۰ و ۵ 
9 ملد ۱ ژ‌ سو‌ نس 1 


اوف ! تمام , دلم کوب شتا ی 





طوفان منتظر بودم وی کار 
دحتر 

بکوء پدرجان : با چه من او را 

رنجا ندهام ؟ در یکی هفنه مگر 


آسیا بان زیبائی من کم شد؟ یا به او 
3« د و | حو را ند نله ٩‏ 


(میرود. دختر بیحرکت ایستاده, 
آسیابان میاید) 


التفات فرموده 


یف اسیاب ۹ سر او کتداست؟ 
بکو ؛ تیار ما کجاست؟ هی » هی ! خیق انته. الق اس 

تاج را به‌پینید! پر از حواهر : 

چه برق میزندا.. مرجائهم!.. راستی موی 

هدیه شاهانه است! هی ولینعمت! پدر» رفت - آنک! حارنعل میتازد, 


۰ ۳ ی ۰ ۰ ‌ 
این حیست ؟ همیا نک ! بول سول تما و او را تن کا هه 
تا 4 ۱ 


ن 
س_ ا تاه 3 ت‌یل ظر ۱ ۰ ۱ 
۰ تس نی ضه سس ۲ رن ۹ تخسپیل م داب امن ۱ و ۹ 


۱۳۹ ۱۳۸ 


به لجام اسب او آویزان 
زیر .سم اسپ پا مالم میکرد. 


مینئهمی : آزاد 
یستند کنیازها مثل دختران, 
نه به دلخواه زن میگیرند... اما 
آزادند فریبند» سوکند خورنده 
گریند و گویند: تو را می‌برم 
به روشن قفصرم» به نهان اند 
رربفت و مخمل می پوشانمت. 
ارادند دحترها را آموزند 
با سوتکشان نیم شب برخاسته 
تا صبح بنشینند در پس آسیاب. 
به آنها کیف است کنیازی دل را 
با درد با خوش کنند, بعد : وداع ! 
رو ؛ جانم» هر حاأ حواهی ! عاشق شو 
به هر کس پسندی! 

آسیابان 


پس حال این است., 


9 


دحتر 
یکو : ی باشد حداساز با؟ 
برا او با ی عوض کرده است؟ 
او را در آحر من حواهم دانست» 
پیشش راه یافته ميخويم ۰ ظالم» 
ول کن کنیاز راء که دو ماده گرگ 
نمیگردند در یک دره! 


آسیابان 





کنیاز بخواهد اگر زن گیرد» 
۹ ۳( مانع شود؟ ها؟ 


دحتر 


و جرئت هم کرد 
حول آدم نیک وداع نموده 
بمن هدیه‌ها دهد - که 
پول هم ! با فدیه حواست ازاد شود 
حواست با زر دهانم را پوشاند 
تا شهرت بد در حقش رفته 
بکوش جوان زنش رسد... 
راستی یادم رفت : فربود این پول را 
به تو بدهمء مزد اینکه تو 
پا وی حوب بودی. دختر خود را 


۱۱ 


دنبالشی افتده با او 
سخت گیری تین سب نفع تن 
ست2و س‌‌ ۰ 

(همیانرا به او سید شد) 


کارم به "کجا کشیدا 
دنه فرزندم تونی در دنیا» 
خدا جوا داد که وظیفه" 


دجمر 


سس 


آم! 
خفه میشوم. کویا ماری سرد 
ک 1 را سخت فشّار مبدهد, 
او بر! با بارء با مار پیحا نده است 
نه با گردن‌بند. 
( گردن بند مرجان را پاره میکند) 


آسیا بان 
بخود ای[ 


۳ 9( 


+ 





0 
عقد الماس» عقد ننگ! بین پا حه 
دیو عقّد يب را بست وقتی از دس 
دادم هرچه را عزیز مداشتم. 
تم شو عتد ننگ! 
(نیمتاح و پاره پاره 3 ید د لیر می‌اندارد) 
۳13 ت‌ ۰ ۹ ۳ 


( حود و به. دلیو می‌اندازد) 


آسیابان (ذدر حال بیهوش افتادن) 


۱۲ 


حواستکار 
حوش بزمی کردیم. زنده باش کنیاز 
با نوحوان حانمت. الهی 
زندی کنید با عشق و سازش 
و ما پیشتان زود - زود بزم کنیم. 
زیبا دحترهاء جرا حاموتید؟ 
حه ساکت شدید» ای سفید قوها؟ 
یا سرودها را تماما خواندید؟ 
یا گلویتان خشکید از حواندن؟ 


دحتر ها 





ای حواستکار جانب» ای حواستکارحان؛ 
چه کیجم و ویجی خواستکارحان! 
ی عروس رفتيم سوارء 

به یکی پالیز دحار ء 

یک یپ آبجو غلطا ندیم » 

کلمرا یکسر نوشاندیم. 

پیش برچین تعظیم بردیم» 

پیش ستون دعا کردیم. 

ستونک» ای حان ستون» 

پر ما بپشو رهنمون. 

رویم عروس را آریم» 

به دامادش سپاریم , 

ای خواستکار» اکنون مطلب را دریاب» 


ء ۶ ۱ ۳۳۹ ۱ 


دست انداز بیخ همیانرا بکو . 
بیخواهد جهد پیش دحتراد. 
خواستکار 


یک آواز 
در روی سنگلاخ و ریگهای ررد 
نهر آبی با سرعت روان بود. 
در آپ دو باهی گردش میکردند» 
دو باهی؛ دو آزاد ماهی حرد. 
حواهرحان ماهی» شنیدی ایا 
اخبار ما راء اخبار نهری؟ 
دیشب در اینجا زیبا دحتری 
ود را غرق 5 و دم غرش شدن 
به دوست عزیزش لعنت میخواند. 
خواستکار 
ای نازنينهاءه این چه سرودیست؟ 
این کویا پاب عروسی نیست. نه ! 
کی اینرا تیف کرد؟ ها؟ 


۵ ج ۱ 


بیزند به سرء به پا. افسوس که 
ی تلخغ است. خوب میشد شیرینش کنند, 
حواستکار 





پیش ک. فان رو (عر وس و داباد یکدیگررا میبوسند. فریاد ضعیفی 
۹ نمده میشود) 

کنیاز 

0 کنیاز 
۰ شین ۲ ۳۳9 یهد او ا 
۱ ۱ ذ . ۱ پ ام گ ناف 3 و 
(از سر مر درمب‌هد و آاهسمنه به حلودار حود میخوید) او ۰ " ِ« ِ 

ات نت (به حلودار) 
مسیابال د خر 
ایسحاست. ۱ و اسر ۱ و 
" ِِ رود یرس دن ی شم 1 ِ 
من وه هط ۱ 
۱۹ نوا 
(جلودار بطرف دحترها میرود. نیا ۱ 
تقبته: خبق بطرج هیچ چا پیداش نکردم. 
مسبادا 
اینجا آنندر رسوائی کند ِ 
۱ ۱ 

که ندانم از شرمم در کجا یچ ! 
پنهان شوم, 


‌ 
0 





کنیاز 


ساقدوشی زبلند میشود) 
حنود ار وقت نیست عروس ر به دایاد داده 
من پیداش نکردم. دم در کل بر سرشان پاشیم؟ 


همه نلند مستوند 





حست‌هو 0 میدانم اتعاستین او حاله خواستکار 


سرود را حواند. 


( یه نونکاحان خروس برشته میخورانند» بعد به سر خاله خواستکار 
یکندد) ها»ء حدا را شکر ! 
همه حیز حوب بو د» یک حیز پل , 
حاله حخواستکار ساقد هن 
کی نکنیء خانم» نترسی! چه چیز؟ 
ی آ! 
یم باش ! خال. خواتگر 


(نونکاحان به حجله داخل میشوند . همه میرود غیر سرود شومی نه باب نکاح 
از حاله خواستکار و ساقدوش) سروده شده است. معلوم نیست حه حور ... 
ساقد ون 
ساقدوش تسوت 


۱ داد از این دخترها! هیچ ممکن نیست 
قدح کو! تا صبح باید راح نکنند. عیب نیست که عمدا 


ی ۲ ِ # ۰ تساه ۰۰ 
پس بد نیست از می قوت گیرم. خوب» ا کنون رفته سوار میشوم. 


شب بخیرء حواهر م 


۳۳9 خاله خواستک 
حواستد ز 


(به او قدح پر میدهد) ام ق. ها کت 


رم 





بر ! تس 
بر بی موقم این بزم را برپا کردیم. 
بسلامت نوشی ! 
اطاق 
ساتدوش خانم کنیاز و دایه 
وه حوب» تشک ! حانم کنیاز 
رگن یه ۱ رش هه 3 ِ 
۱ ین گذ ت. اینطور نیست؟ حیست؟ صدای شپپور,.. نه» نیامد. 
یرم بی نظیر بود, آه» دایه حال» ونتی او ناسزد بود 


۱ ٩ ۱:۸ 


از من یک قدم هم دور نمیرفت. 
یک آن چشم از من نمیکند. نکاح 
کردیم و احوال دیگر 0 سل 
| کنون؛ سبحر پید! رم فبگنن 

فربا میدهد اسپ را زین نهند» 
تا شب حدا میداند کحاهاست, 

بر گشته با زور یک مهربان حرف 
بیگوید؛ ب رور دستی بهربان 
بروی سفید من میکشد. 


دایه 


حأنم جان» آخر مرد حون <روس است»؛ 
قوقولیقو ! یک پر بر زد و رفت , 

اما 5 حون 3 کر بد بت 
پنشین و بحه بزا والساام ! 

تا نامزد است پیشت می نسیند 

بی حخواب و خورا ک» حشم تا 
شو که شد» رها پیدا میشوند . 

که باید هسایه‌ها را بیند» 

5 لا زم است با باژ شعار رود» 

3 شیطان به جنکشی فت‌کسا رل 

اینسو» آن سو. لیک خائه هیچ وقت نیست, 


خانم کنیاز 
حه فکر میکنی؟ بلکه پنهانی 


معستوقه داود ؟ 


دایه 


ول کن» ناه است ۰ 
آجر » نو وا با يق عوض کید ٩‏ 
هر حیزت عالیست : حسن دل افروز» 
رثتار و حرد. تو خودت فکر کن ۰ 
در ی غیر از تو حنین کنجی را 
پیدا میکید؟ 


ِ 


میا الا ۲ 


حادذ | کاش دعایم ر 0 ۱۵ 

فرزندم دهد. آنکه بخود باز 

می ئوانستم شوی را جلب لنم... 

های! حیاط پر از شکارحیها شد. 

شویم آمذ. . . پس جرا پیداش نیست: 
(میرشعار داحل میشود) 


۴ 


مبرشکر . 
کنیاز بخانه 
با را فرستاد , , , 





حانم 


۵ 
#بصر / مرا ۳ 





ماأند 
تنها در جنکل» ساحل دئیر . 


۱ ۱ 


خانم 
حسارت کردید کنیاز را تنها 


بگدارید؟ عحب صادق خادید! 


فوری دوز فوری». با حار تعل . 


گوئید شما را من فرستادم. 
(میرشکار میرود) 

دا یا ! ِ وت شب ) دز حنکل 

راهزن» حانور» دیو جنکلی هست , 

خدا فلا کت نازل نکندا! 

زیر شمایل شمع را روشن کن! 


دایه 


سس 


میدوم» جانم» میدوم 


ه 4 








با شادمانی همگروه 
گرسمان نور ماهتاب. 
وه حه حوش است ما شانه 
از قعر رود بالا پریم 
وه» جه حوش است ازادانه 
پهنه رود را بریم. 
آواز داده به ید یگر 


۱ 


هوای ساف را لرزائیم؛ 
گیسوهای سبزرنگ تر 


یی از آنها 
حاموش ! میان نیه‌ها 
در تاربی چیزیست» ببین ! 


دیگری 
میال ماه و ما» نها 
کسی بیگردد در زمین. 

(پنهان میشوند) 

کنیاز 
ای حاهای اشنای پر اندوه! .. 
چیزهای اطراف را می شناسم. 
اینکی آسیاب ! ویرانه شده, 
صدای شوخ حرخهایش خوابید, 
تن ایستاده» ید است که پیر هم سرد , 
بر دخترش طولانی نگریست. 
کوره راه اینتها پیحان بود , علف 
آنرا پوشانده. یل خیلی وقت 
هیچ کس به اینجا نیامده است. 
اینجاء پشت پرحین یک باغحه بود 
نه که به این بیشه مبدل شد؟ 
هان» بلوط محرم ) همین‌حا او 





۱۰ 


در آغوشی من سر خم ساکت شد, 


آیا ممکن است؟ 


(بطرف درختها میرود» برگها میریزند) 


نا که پذبردهء پیحیده شده 


در پیشم سیاه و لخت این بلوط 
حول درخت شوم ایستاده, 


(پیربردی نیم برهنه با لباس ژنده می‌آیذ) 


پیرمرد 








لیر مر ۵ 
کدام آسیابال ٩‏ 
آسیاپ را حن‌های پس 


۱ ۵ 


سالام ۱ 


تور 


از من خریدند. پولش را دادم 

به پری آب» پارسا دحترم 

که برای من نگهش دارد. 

تلف ریک دنپر نهان است. 

ماهی یکحشمی پاسپانش است. 
کنیاز 


بد بخت» دیوانه نسمن 6 فکرهایشی 
پریشُا نند حون اپرها از طوفان. 


پیر مرد 


سمب جرا پیش ما ئیامدی! 
بزم داشتیم» تو را منتظر شدیم. 


کنیاز 


ی منتظر شد؟ 


پیر مرد 


ی؟ ععلوم است یی - 
دخترم. تو میدانی من سختگیر 
نیستم. به شما اختیار دادم : 
با هم پنشینید نا بانگ خروس - 
حرقی ندارم ... 

کئیاز 


بدیخت اسیابان! 


۱ ۵ ۵ 


پیر مرد 


کدام آسیابان؟ بتو میگویند 

زاغم... چه کار عچیبی رخ داد ؛ 
وقتی (یادت هست؟) او خود را انداخت 
به نهر» من از دنبالش دویده 

خواستم از آن سنگ بجهم. ناکه 

حس کردم کز کتفم دو قوی بال 
یکباره رسته مرا در هوا 

سخت نگه داشتند. من از همان دم 
اینجا 8 آنجا میپرم . گاهی 

لاشه میجورم . یا روی گوری 


ِ ثار فاو ۳ ۲ 











یا حانور تو را میخورد» بیا 


پیرمره 

قصر تو؟ 
له ! ممنون! ادا فریب داده 
بعد با گردن‌بند حفه‌ام کنی. 
من اینحا زندهء سیر و آزادم , 
په قصر نو رفتن نمیخواهم. 





کنیاز 





و این هه جرم من است ! د 
دارد عقل ۵ کر ۲۵ نکن بهتر است. 
برده و پا حرست مینگریم؛ 
در حقش دعا ميخوانيم. با او 
هر کس را برابر بیکند مرگ. 
یکن عقل گم کرده اتسان دیگر 
اسان نیست. عبت ناطقه دارد. 
سخن را اداره تمیکند. 
برادر حود را در او جاور 
میشناسد. حلقی به او میحخندند. 
همه کس به او حاکم است. خدا 
مسکولش نمیداند. ای بدبخت! 
به حراحات پشیما نیم 


دیدار پبرمرد نیک پاشی ۳۳ 


۱ ۷ 


میرشعا 





چرا 
ادن ٩‏ 


بیرشکار 





مارا حائم فرستاد. 


کنیاز 





طاقت فرساست 
غمخواری او. بگر من طفلم 
که یک قدم بی دایه نزنم؟ 
(میرود. پربهای آب در روی نهر نمایان میشوند) 
پریهای آب 
خواهرهاء» ای دنباشان 
در این صحرا نمیرا نیم ؟ 
با سوتک خندان کف زنان 
اسپهاشان را نترسانيم؟ 
دیر است. اکنون موجها سردند» 
خروسها حواندن سر کردند. 
تاریک شده اوح افلاک» 
مه پنهان شد در پشت خاک. 


10 ۱ ۵ ۸ 


یق از آنها 


قدری دیگر ایستیم» خواهر , 


دیگری 


ض‌ 





نی » نی ! دماین دمانء دبان ! 
دارد پراه ما ظر 
ملکد" سختگیرمان. 

(پنهان _ میشوند) 


ت 


تب _دنی 





قصر پریهای آب , 
پریها در پیش ملکه خود میریسند, 
ملکه 


بو 


رشتن بس» وا هر ها؛ آفتاب نشست» 
بر ما عمودی می تا ید مد» پس 
به اوج رفته بازی کنید» ابا 
امروژ هیچ را آزار ندهید. 
نه پیاده را قلقلک دهید 

نه تور باهیگیر را پر سازید 

از کل و علف» نه کودکنرا 

با افسانه" خرد ک ماهیها 

فریپ داده با خود به آب کشید. 


(پریجه می‌آید) 
۳ بودی؟ 





رفتم روی مین 
خواهش بیکند آن پولهاثیرا 
که روزی پیش ما به آپ انداخت 
جمع کنم برایش. من مدتی 
گردیدم. لیی پول حیست 3 نمیدانم . 
متی رنکارنگ صدنها باز هم 
پرده سپردم به ویء از اآنها 
بیحد <وشحال شد, 

لکد آب 

بی عقل . حریص! 
گوش کن» دخترجان» اکنون امیدم 
به تست. همین روز به ساحل ما 
مردی می‌آید» او را پانیده 


استقبال کن. او خویشاوند با است. 


پدر نو است. 


دحتر 
همانکه ئو وا 
ول کرد و به زن شوهر شد؟ 
9 


اری» 
حودثی . مهربان نوارثی کرده 
به وی حعایت کن آنحه از من 


۱ 
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راجم به تولدت شنیدی. 

راجع به بنهم. اگر پپرسد 

او را از یاد بردم یا نهء بگو 
هنوو یادم هست و دوستشی دارم 
و منتظرش هستم. فهمیدی؟ 


دحتر 


(تنها) 


که من دختری خقیر نومید» 

ببهوش حود م را به آب: افکندم 

و در عمق نهر» حون سرد و قادر 
الاهه آب» به خود آندم» 

هفت سال دراز گذشت و منوز 

هر رور از کیفر حیال میکنم . 


و حالا گویا وفت مین رسید, 
ساحل 
کنیاز 


انم موق ساخار.ف انار 
زوری نا معلوم میکشاندم. 


در هر حیز گذشتد را سی بینجر » 


۱*۱ 


داستال شیرین» گرحه غم‌انگیز 

از جوانی شاد و رخشانم. 

اینجا یک وقت عشق استتبال بیکرد 

مراء عشق آزاد» عشق پر حوش . 

حوشبخت پودم و من دیواند 

با آن سبی بخت را رد کردم. 

حزین» حزّین فکرهائیرا در من 

زنده کرد ملاقات دیروزی. 

پدر ید بحت ! حه بدهشی است او آ .. 

بلکه امروز باز بینمش و او 

راضی شود حنگل را گذاشته 

پیشی ما بیاید. ., 

(پریحجه آب به ساحل بیرون م‌آید.) 
چه می بینم 1 .. 

از کجلئی تو» نازنین کودک؟..* 


سال ۱۸۳۳ 


* اين اثر نا تمام مانده است (م). 


مارت صالیس 


ع۶ 


صحنه" ۱ 

اطاق. 

سالیری 
همه بیگویند: حق در مین نیست. 
دو پا لا شم لیست, این برای سس 
بد هنر عاشق زائیده شدم ؛ 
در طنللء وقتی ارغنون بلند 
میخواند در کهنه . کلیسای باء 
من غرق گوشدادن میشدم» اشک 
یی احتیارء شیرین جاری میشد. 
تفریحات پوچ را زود رد کردم ؛ 
به علوم بیرون از موسیقی 
نفرت داشتم ؛ زانها مبصراند؛ 
متکبرانه رو گرداندم. 
حود و دادم نها یه موسیقی , 
سخت است گم اول و دلگیر است 
نخستین ره. بر طرف نمودم 
من مشکلات اپتدابی رأ. 


۱۹۲ 


پیشه‌ور شدم . به انگشتانم 

جالای خشک و مطیم دادم 

و یه کوشهايم د ناز کن شنوی . 
صد! ها ر تن مومسة و 

مثل نعشی نسریح کردم. آهنگرا 
بحتد در دانشی » حسارت کردم 

به عیش حیالات ایحادی 

پردازم . ایهاد کاری سر کردم» 

وی بی صدا» ولی پنهانی » 

هنوز بی اینکه از نام و شهرت 
با رها سل پس اژ آنکه دو سه روز 
۵ ر‌ حجره حاموشم ۷ 

خواب و خوراک را فراموش کرده 
شوق و اشک الهام را حشیدم» - 


۳ ر با یه کردم به کیت 


اثر خود را من می سوزاندم 

و خوسرد ناه میکردم حطور 
افکر و آهنگهائی که خودم 
ایجاد کرده بودم شعله شده 

با دود سیک به هوا میرفت. 
سن ح4 میگویم؟ لک بزرگک 
وقتی که ظهور نمود و به ما 
اسرار نو در موسیقی فهماند» 
(اسرار عمیق؛ دلکش) مخر من 


۱ 4 


خی 


آنچه را دوست میداشتم پیش از آن» 
آنجه را حنان گرم باور داشتم » 

رها ننمودم و دلرنده» 

بی حون و حراء از دنبال او 
نرفتم همچون راه 1 وجمان 

که شخص راست آبده‌ای او را 

بر گردانده باشد به دیگر سو؟ 

با دوام و با کوششهای سخت 
در صنعت بیکران آخرش 

به مرتبه‌ای بلند رسیم , 

شهرت بر روی من نسم 3 
هماهنی آثار خود را 

من در دلهای مردمان دیدم. 

من خوشبخت بودم؛ با آسودق 

ز آثار و شهرت و پیشرفت خود 
لذت بیپردم و همین 1 

۱ آثار و پیشرفتهای دوستانم - 
رفیقال در صنعت سحر انگیز . 

نی نی ! من هب وقت حسود نبودم » 
هرگز» هیچ وفت! نی وقتی پیچینی 
گوش پاریسیهای وحشی را 
توانست مسنفتون کندء نه وقتی 
نخست آهنگ ایفیکنی | 

شنیدم. ی میگوید که پرشآن 
سالیری پک وقت حسود پستی» 
ماری بوده است که زنده س زنده 


۱ ۱ ۵ 


زیرپای مردم لخد شمله 
و عاحزانه خاک و خاشاک را 


میگزید ؟ هیچ ی وی حالا - من 


حودم ميگویم - حالا حسودم , 
بر عداب حسو دی میکنم من . 
وقتیکه استعداد مفدس» 

وقتیکه نبوغ زوال‌ناپدیر 
فداکاری» زحمت» غیرت؛ دعا 
عما ۹ بر سر 
یک دپوانه» یک بیکاره لوطی 


نور می افکند؟ ,. آه مسارت» مسارت | 


مسارزت 





آهاء دیدی؟ ابا دلم میخواست 
با یک شوخی غیر منتظر 








اگهان آواز ویولونی 

بگوش آمد... نه» دوستم» سالیری» 
از این مضعک‌تر در عمرت حیزی 
نشنیده‌نی... کوری ویولونزن 


كت 


در میحانه ۵066 06 ز۷0 و 
می نواخت... ممتاز! تاب نیاوردم» 
کور را کشاندم اینحا که تو را 
با صنعت او مهمان بکنم: 
- درا 
(کور ویولون در دست داخل میشود) 

از بسارت جیزی بنوار ! 
(پیرمرد سولو از اپرای «دن ژوان, می نوارد» مسارت 

قاه - قاه میحندد) 
سالیری 


تو میخندی هم؟ 


*شما که بیدانید (تخستین کلمه های آوازی از اپرای 
مسارت «دون ژواد») (ایتالیایی) رم م). 


۱ ۷ 


مسارت ید سرم دو یه فکر آید» امروژ 


ول کن» لین آنها را مسوده کردم» رت 
مکر تو خودت نمیخندی؟ رای تو را بشنوم» لیک حالا 
فکرت با من لیست. 
سالیری 
نه سالیری 
برای من مضحک نیست وقتیکه تا وتا سا رنت ۱ 


یک رنگرز نابکار بجرني ی فکرم با تو نبوده است! بنشین. 
به شکل مریم کار رفائیل من گوش ميدهم. 

می کشد. برای من مضحک نیست 
وثتی حفقه باری منفور با هجو 
آلیگیری ر .۳ ِِ_ِ تصور ۳۳ ی‌؟ 

خوب» فرض کن مرا کمی جوانتر , 
عاشق - آنقدر هم ند » کمی» 


مسارت (در پیش پیانو) 


3 شو» پیرمرد! 


سارت با یار... يا دوستی» مثلا با تو, 
صبر کن» اینرا بگیر » من خوشحالم... یکباه شبحی 

می بنوش به تندرستی من . قبرستانی» ظلمتی ناأگهان 

(پیرمرد میرود) یا از این قبیل... خوب» حالا ۳ ۰ 
تو» سالیری» امروژ بی دماغی. (مینوازد) 
من وقت دیگر پیشت می‌آیم. 

سالپری 
سالیری 


و رای اس بط 


حبه آورده‌تی؟ 
و توافت پیش شیخاند 





مسارت "۷ ۰ ۱ 
۱ ۱ ایستاده ساز کور را گوش دهی؟ 
ده» حیزی پیحود, حدایا!.. تو» مسارت» حودت به حود 
پیخوابی دیشب مرا عداب. ‏ داد و فیس 
۳ 4 لایق پپسي » 


۱ ٩ ۱۲ ۸ 





سالیری 
حاه عمیق آ! 
حقدر جسارت! حه هماهنق! .. 
توء بسارت» دا هستی و حودت 





نمیدانی. من میدانم» من. 
مسارت 


به ! 
راستی میکونی ؟ ممکن است . ایا 


خدانی من کرسته اه 


سالیری 


ون 0 با پا هم نهار میخوریم . 


در آهمیخا وه" شیر طلا نی». 


مسارت 





میشود. بحشم! اما وخصت ده 
پخانه رفته رنم را نویم 
امروز نهار را بی من بحورد. 


/ سیرود) 


۱۷ 


سالیری 

منتظرم ها 

نه», پیشتر از این 
نميتوانم از قسمت حود 
سر پیجم : من انتخاب شده‌ام 
از کر باز دارمسش» ورنه 
همه نابود خوأهيم شدء با همد» 
عایبد و حادمهای موسیعی» 
نه تنها ين با شهرت گنگم... 
حه سود که سارت زنده مانده باز 
بلندیهای نوی فتح کند؟ 
پا این صنعت را اوح بیدهد؟ ند! 
او که رفت از نو صنعت می‌افتد : 
او وارت بحا نمیکدا رد . 
حه نفعی از او؟ مثل کروبی 
او حند سرود بهشتی آورد 
تا اينکه در ماء زاده‌های خاک 
آرژوهای بی بال و پر را 
به جنبش آورده واپس پرد. 
پس» باز پیر ! هرحه زود تر -- بهتر ؛ 
این زهر ! آخرین بخشش ارم 
ایزر. هیحده سال است ایثرا دارم. 
در این بدت بارها در نظرم 
زندی زخمی طاقتکش اآمد. 
بارها هم با حصمی بی احثیاط 
در , پشت یک مییز نشستیم» اما 


۱ ۱ 


من به پچ پچ وسوسه هیج وفت 


گوش ندادم» گرجه ترسو نیستمء 
گرجه عمیق حس میکنم درد را» 


گرچه حیات را کم دوست میدارم. 


عداب میداد» من هی صیر میکردم. 


بلکه زندی ناگهان به من 
هدیه ها دهد ب به پیشم آ رید 


شوق و شب ایجادی و الهام؛ 


بلکه هایدن نو حیزی لبیر 
ایجاد کند و من لدت برم , .. 


با مهمانی منفور که بزم داشتم 

خیال میکردم بلکه دشمنی 

شدیدتر یابم» بلکه آزاری 

سخت تر از بلندی پر نخوت 

بر سرم افتده - آنوقت بی مصرف 

نمی‌مانی» ای هدیه ایزر! 

حقی داشته ام! آخرش خصممرا 

یافتم» روحمرا از شوق عانی 

هایدن نو مست کرد؛! ائنون 
وقت است ! 

ای هدیه" محفی مت 

امروز به جام دوستی داخل شو ! 


۱ ۷ ۲ 


صححلنه" ۲ 


اطای مخصوص در مهمانحانه , پیانو . مسارت و سالیری 
پشت مپز خورا ک. 


سالیری 
جرا امروز تیره حالی؟ 
مسارت 
من؟ نها 
سالیری 





شاید از حیزی دلعنق» مسارت, 
هار حوب و می اعلا است» اما نو 
حاموش و پر احمی. 
مسارت 
موا ساز مر نس ناراحت کرده 2 





سالیری 


ها ! -ساز. مرگ می نویسی؟ دیریست؟ 


ی کاس 53 اصل 16467 یعنئی آثر موسیقی 
مثصوب به مراسم دفن کاتولیی ( م.). 


۱۷۳ 


مسارت 


دیریست» سه هئته. لیک حال عحیس ...۰ 
سالیری 


پس گوش بده : 
هفته‌ای سه پیش از این من دیروقت 
فاثه آمدم , کنتند که شخصی 
امد مرا پرسید. نمیدانم 
جرا تمام. شب فک کردم , 

ی بوده و با من حه کار داشته؟ 
فردایش باز آمده و مرا 

ندیده بودء ابا روز سوم 

من با کودک خودم در اطاق 
گرم بازی بودم. صدا کردند» 
بیرون امدم , شحصی سیاه پوش 

با ادب تعظیم نموده به من 

رساز مرگ مپارش داد و غیپ شد. 
هماندم نوشتن آغاز کردم 

و از همائوقت سیاه‌پوش من 
سراغم نمی آید , من اما 

شادم + حیف میشد که از کار خحود 


ء ۷ ۱ *11 


جدا بشوم» گرجد تمایا 
نما ید 


سالیری 


سس سس 


حرف ۳1 


مسمارت 


شوت وت ۳ ۳ 


شرم دارم بگویم. 


سالیری 


سیب سس سس 


تست 


مسارت 





روز و شس راحت نمیگدارد . 
هرجا چون سایه در دنبال من 
میرود. اینک خمیین حالا هم 
به نظر من می آید که او 
سومین آدم با با نشسته است, 
سالیری 
ول کن! اين چه ترس طفلانه است؟ 


افکار پوج را دور کن! بمارشه 
به من بیگفت ۰ «سألیری» برادر » 





کوش ن» چون فکر میاه به سرت 


۱ ۷ ۵ 


آید» یک بطری شامپانی باز کن 


یا «عروسی فیکارو, بخوان. 


مسارت 


راستی ! بمارشه که دوست نو بود» 


تو برای او «تارار» نوشتی, 


وقتی حوشحالم آثرا زسرز مد 


میکنم دایم.,, لا لا - لا لا.. 


مت مه 


رأستی» سالیری» حقیقت است این 
کد پمارشه زهر به کسی داده 


سالیری 


[۳ 


گمان ندا زم . برای این کار 
او حیل حنده‌آور بود , 


مسارت 


او نابغه بود» مثل تو و من 
نبوغ هم که با جنایتکاری 
دو حیز توام نشونده اند 


مگر اینطور نیست؟ 


سالیری 
۱۷ 


. ها 
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( رهر رف پیاله" مسارت میریرد 
حوب؛ بئوشی ! 
مسارت 


تحت و سس 


ب وستم » پادار باد انفاقی درم 


پا سالیری سخت پوسته, ,. 
(می نوتد) 


سالیری 





۱ 
وی ۱۳ ۴ 2 


محر 9 / سر 9 و ۰ بو گه - مدای ِ ۰ 


بی من ؟ 


(دستمال را روی میز انداخته نزد پیانو میرود ) 
کافیست» سیر شدم. «ساز مرگیم را 
گوش کن» سالیری. 
(می نوارد) 


سالیری 
تحستین پار است که این اشک را من 
میریزم. هم درد دارد هم لدت. 


۱۷۷ 


گویا وام سحتی اد | کردم» 
یک عضو عذاب کشیده‌امرا 


حل | 5 بل دوستم ء این اشک. ,, 


در فکرش تباش» بار بزدل» بشتاب؛ 
مسارت 

بثل تو حس میکردند. اما ند 

آنوقت وجود دنیا محال بود. 

به طلبهای پست زندی 


غیت 





بسیار بیستیم با بر گوه کان؛ 

بیغم خوشبختان که نفع پست را 
حقیر بیشمارند و در دنا 

فقط نفاست را می پرستند, 

اینطور نبست؟ ابا ابروز کسلم. 
حالم یکجور سختیست. میروژم 


بخوابم. وداع ! 
سالیری 
۳ دیدار نو | 


(تنها) 
بسیار حواهی خواپید» مسارت. ایا 





۱۷۸ 


نه که حق با اوست و من تابغه 
نیستم *.. نموم و نایتکاری 

دو حیز توام نشو ندها ند , , , 

د روغ است اين! پس ببناروتی حد: 
یا این متلی است از سردم پست» 
از عابه" بی ادراک و هرگز 
مخلاق وائیکال قاتل نبود؟ 


سال ۱۸۳۰ 


ویازسم 


۸ ۱2112 4 :۱۵0۵۲6۱۱۵ 
۰ ۰ 16۱ 
۳۲۵0/۲۵۱۵ (۱آی... 


](0۲ ۷۴ 


۶ 


صححنه ‏ ۱ 
دب ژوان و لپورلو , 
دن ژوان 
۳ شب اینحا باشیم . وه عاقیت 
پبه مادرید سيديم با! بزودی 
ابرویمرا پا کلاه پوشانده 
در کوحه‌های آشنا میدوم , 
لیورلو 


دن‌ژوان را شناختن آسان نیست. 





حون او > بیصر ات۳ 


* لپورلو . ای بحسمه بیمانند کماندر بزرف!.. 


وای» ارباپ! .. «دن ژواأل». 


۸ ۰ 


دن ژوان 
شوحی ۳ میکنی ؟ 


که خواهد شناخت؟ 


لپورلو 
اول پاسبان» 

زنی هرژه یا مطریی سر حوش» 
یا حون خودنان اشرافی گستاخ» 
تیفی حمایل -- ردانی بدوش. 

دن ژوان 
به خود شاه برنحورم. گرچه - 
از همج نوم د و یادرید نمیترسم . 

لپورلو 
ابا همین فردا شاه مینفهمد 
که دن زژوال»؛ خودسر » از تبعید که 
یه ماد رید پر گت - آن وقت با تما 
حه وا هد 99 ها ؟ 


دنل ژوان 





پس میفرستد , 
بی شبهه سرمرا نمی‌برند. 
حنایتکار دولت پیستم کها! 
شاه از روی لطف دورم آکرده بود 


۱۲*۱ 


تا مرا آسوده بکذارد 
عا نله شح<ص مقئول . .. 


لپورلو 
"۳ همین آ 
پس در آنحا راحت می نشستيد, 
دن_ژوان 
اختیار داری! کمی مانده بود 
۱ دلتتو میرم. حه مردبال؛ 
حه جائی! آسمان عینا مثل دود, 
چه زنها! عوض نمیکنم من 
دهتان زنکی اندلسی را 
۱ خوشکلترین زن آن کشور ! 
پیشتر آنها مفتونم میکردند 
پا حورشم کناده سفیدی پوست؛ 
شرمکینی و مخصوصا تازگ. 
مه خدا را شکر؛ زود فهیده 
که آشنائی با آنها کناه است- 
بیی روحند» عروسکهای منومی » 
ابا زنهای ما!.. باش» این محل 
بنظرم آشتا است. شناحتی‌اش ؟ 


پورلو 


حوب یادم هست. این حا مي‌آمدید» 


۱۸ ۲ 


رقت از بین. چه قدر دوستش میداشتم ! 


خدمت منفور ! شما در این جا 
از من بهتر وقت میگذراندید» 
پاور ۳ 


دن ژوان 
بیحاره اینسا! 
۱ 


لیورلو 
اینسا؟ سیه حسم,.. هاء یادم هست! 
مدت سه باه افتاده بودید 
و آخر شیطان مدد کرد. 


دن ژوان 





ماه ژویید... شب. عجب لدتی 
در ناه 3 و لبان 

رنگیریدها شش می‌یافتم . عچب ! 

نو گویا او را حندان هم خوشکل 
نمیدانستی,.. واقعاً در وی 

5 حقیفی زیاد نبود . حشم) 

فقط حشم و آن نکه... اینچنین 
فده ند ید م و صدانی 

آخا یه ات ان ها ی 
شوینشی آدمی پست بود و بیرحم - 
دیر فهمیدم... پیحاره اینسا! .. 


۱۸۳ 








لبورلو 
| کنون ۳ کدامشی 
می افتیم در مادرید؟ 





دن ژوان 
۰ لاورا! 
یکسر پیش وی مبیدوم. 


لپورلو 
اعللاست, 


دن ژوان 





بر وده او د و داحل میشوم 
و اگر کسی پیش او باشد» 
از پنجره بگدار تشریف برد. 


۱۸ > 


لجورای 
الیته. خوب» باز کینمان کوک شد., 


غم ما برای مرحوبه کان 


راهب 
حانم حالا می آید, اینحا کیست؟ 
اقا شاه ها شید 

لپورلو 
نه, خودیان آقای خود هستیم» 


گردش ميکنيم. 


دن وان 





حذد حانمی را 
منتفلر هبتید ٩‏ 
را هب 
باید دنا آنا حالا آید 
سر قير شویش. 
دن ژوان 
دنا آنا 
ده سلوا؟ چطور! زن "کماندر» 
کماندری که ۲۳ 





۱ ۸ ۵ 


راهب دن ژوان 


هرزه» جه ور میزئی: 
یی وجدان و بی-خدا دن ژوان. 


لبورلو 


حاموش ! من ۳ 


لیورلو 
آها! این طور! شهرت دن وان 





حمی به دیر ابو ده راه یافت: دن زوان 
هدان به وق تیا میخوانند , 
ِ 


بس لماندر اینحا دفن شده است* 


راهب 





۱ راهب 
پا شم بلکه او ی ون سومان 
آری. زنش مثبره برایش 

لپورلو ساخته است و ایتک هر روز می‌آید 


ه رکز . برای روعش رحمت طلید 
حالا وی کجا باشد؟ و گریه نند. 
دن زوان 


م۳ 


راهب 








ایتجا نیست» یبوة عجیب ! 


دور است» دز معیله , 
لپورلو كِ 
وهء خدا را شکر ! راهدها تباید 
هر حه دور تر » بهتر . همه" این به حسن رن مفتول شوند. لیکن 
هرزه کارا را کاش به یک حوال دروغ کناه است. اولا حتی 
حيانده به د ریا می انداحتند ! ژیبا ییشرا انکاز کوک 





۱۳۷ ۱۹ 


دن زوان 
بیخود نیست که مرحوم رشکپرور بود : 
او دنا آنا را پنهان میداشت» 
هیچ ۳۳ از ما او ر تلد یدی بو د , 
من 9 استتم با او حم" کم 

راهب 
به», دنا آنا با هیچ مردی حرف 

دن ژوان 


راهب 








الان؛ سنیو را . فتعه طور بو ۸ 


۱۸۸ 


دن زوان 


انس کات وتات ووسدو رین سس تسس مس گنه 


هیچ در زیر این 
سیه حادر بیوه پیدا یست. 


بزور پاشنه" ناز کش دیدم. 
پورلو 


همین قدرش بس. تصورتان 
برایش فرق نیست از چه سر کند» 
ابرو یا پا. 


دن ژوان 


گوش کن» لپورلو » 


با او آشنا میسوم , 


این را بین ؛ 
خیلی لازم است! شوهر را کشنه 
اشسک موه ر دیدن میخواهد, 


دن ژوان 
تا وقتی که بمهتاب پرایده 


۱۸۹ 


فضا را نیمه روشن نکرده است» 
به ماد وید داحل شویم . 


لور 

خداپا ! 
1 ایسپانی بانند درد 
شنت:. ۷ می پاید» از ماه میترسد, 
حیات بلعون! تا جند پیش او 
من عداب کشم؟ دیگر طاقت نیست! 


صحندء ۲۷ 
حانه. شام در پیش لورا. 
۳ 


قسم میخورم» لاوراه هیچ وقت 


دوم 


2 
با حه استادی ! 


لاورا 


آری» سن امروژ 
۳ هر ۳ 2 درو دشر کلمد 


12 ۱۹۰ 


و ۲ به الهام سیر ده 9 
سخن روان بود کوپا میزادش 
اه سطیع ؛ بلکه دل... 


رو یت میسورد» هیجان 9 





نمیکذرد , نگذاو سرد شود 
این هیحان بی سود, بو ان» لاوراء 





شص 


پس تا را دهیب 
(میخواند.) 


نشج 
احسن! آفرین! عالی! بی‌نظیر ! 


یکم 


منتداريم» جادو. دل با را 

که وی خععی 2 لنات رح 

موسیقی فقط از عشق می‌ماند» 

ی فد آهیگک است. .. بین» حثی 
کارلس مهمان عبوس را گرفت. 


۱۹ 


د ۶ مد 


ست. ۱ 





ده ۳ خوب ! حه ردحی دارد ! 


شعرش از کیست» لاورا؟ 
لاور 
از دن زوان. 


دنل کارلس 





لاو را 


وقادار د وستي » سعستو ی شوحم . 


دنل کارلس 


دن ژوان ثو بی دین است و بست» 
دور 


از حود رفته ای ! 


۹ ۳۳۹۹ 
سرتر| پم دل گرحه "۳ تا هسی ِ: 


و کارلس 


| 





( پرحاسته) 


۳ 


یکم 


لاو راء؛ (س ی 
دن درس ی حشم ! او فراموش 1 


لاورا 


جح 5 که دن ژوان بی لاه درو ررم 
براد وثی ر 1 ی راستی ؛ حرف 


۰ 4 ۰ ب 4 
سس د‌ِ شرا 2 





یت ریب و تب ۱ 


بقصرم» لیک نمیتوانم 


۳ 


بز بان من 0 نام می‌ابد ؟ 


۱ 


یی از مهمانها 
به علابت این که خشمت رفت 
از بخران. لاور 


دن کارلس 
ح<وشیخت دن ژوان! 

پس او و د مت داشتی ؟ 
لاو را ( لاورا با اشاره دصد یق میکند.) 
حوپ» پهر وداع . دن_کارس 


خوب» گوش بدهید. ( میخواند) 


۱ 





دور 
همه 
حیلی . 
ممتاه نخل, ۱ 
در ی .2 ۱ 
دن کارلس 
دور حالا هم دوست داری؟ 
سب بخیر » دوستال. 
لاورا 
شب بخیر » لاورا. ند دو ۳3 را دواست داشتن ممکن تست 
(میروند. لاورا دن کارلس‌را نگه میدارد) حالا ترا دوست دارم. 
لاورا دن کارلس 
تو دیوانه» پیشم بمان. را لاورا؛ 
من پسندیدم. دن وان را تو بگوء چند سال داری تو؟ 
یادم آوردی» وقتی که به من 
فحش داده» دندان را قرچ قرج ور 
به هم فشردی, هحده سالء 
ء ٩‏ ۱ 


۱ ٩ * 


حوان خواهی ماند. تا ششی سال با زهم 
آنها دورت را گرفته با مهر 
نارت ات02( یل یه میحشند » 
و در سر تو در هر چار راهی 
یک 5 بر ژ ۱ ان ۱ ایا زیعیلی 

: ِ ۳ سس ۳ 
حول روری سد حسعت آکود اند » 
پلکها پر از جین و سیاه شوند» 

۰ ۱ ص__ 

در مویت سفیدی ظاهر کردد؛ 
آن وقت چه خواهی گفت؟ 


لاورا 


این را فکر کنم؟ این حه صحبتی است؟ 
یا خیالهایت دائم. این‌طورند؟ 

یه ایوان ببا, اتتفان حه آوام ؛ 

بوی مورد و لیمو پیتمبیلن است : باه 

درو کودی غلظط فتنا زان 

و پاسانها داد میکشند. صاف است! ., 

شا ید آسمان را ابر ۳۹ بوشا نده 

بارال سرد بارد و یاد ورده 


۱۹5 


ابا به ما حه؟ گوش بده» کارلس. 
حالا شلد 
دن کارلس 
شیطان حال! 
(در میزنند) 
دن ژوان 
های» لاورا! 
لاورا 
9 5 صدای کیست؟ 
دن زوان 
در را باز کن... 
لاو,ا 
تیدا خداا 
(در را باز میکند. دن ژوان داخل میشود) 
دن _ ژوان 
سم . . 





لاورا 


دن زوان ! 
(لاورا خود را به گردن او می‌انداز) 


و 


دنل کارلس . 
حه ! دن ژوال! .. 
دن ژوان 
لاورا حال» دوستم ! .. 


زاو را میبوسل) 
۹ پیست ؟ لاورای حودم ؟ 


دن کارلس 
2 
دن کارلس. 
دن ژوان 
حه برخورد بیجانی ! 
حوب» فردا به حدمت میرسم. 


دن_کارلس 
نه ! 
حالاء همین دم , 
دورا 


دن کارلس؛ بس است ! 
در کوحه نیستید- در خانه" من» 


بیرو روید, 


دن کارلس 
(به سجن وی دوش ندادم) 
بنتظرم , چه شد؛ 
یی کن. :93 
دن وان 
پیاء بفربا. 
لاورا 
وای» ای وای» ژواد! .. 
(خود را روی تختخواب میاندازد. دن 
کّرلس می‌افتد,) 
دن ژوان 
برحیو ء لاوراء تمام ب ۳ 
لاورا 
چه طور ؟ 


کته شد؟ بهبه! در حانه من! 


حبه کنم» اکنون» ای لوطی؛ شیطان! 
اورا کجا اندازم؟ 

پنکه او 
زنده است هنور . 


[۱ 4 


لاو را 





هاء زنده! . بين: ملعول؛ 
راست به دل خلاندی» بی‌خطا, جون 
از ژخم سد گوشه نم‌آید. 
شسن هم نت ادن دید 6 


دن زوان 
خازم. مخت ۲ 
جخودش این را میحواست. 
لاور 


۵ دن زوان ! 
۰ 0 مج "مر ۰ ب_ 9 ف 
با ی 9ات ثنه کر تنست‌ووین ۲ کحا؟ 


دراست اریهجا؛ تن 
و #ج 7 کی "۰ 


دن ژوان 





ناه آمدم» 
آن هم ینهانی» عفو نشده ام. 





و3 شما ند م از لاورا باد دی 


انحه جوب -- جوت 0 اا. فا سس 


دن ژوان 
نه» لاور! جان . 
از پورلو پرس - منزل دارم 
ببرژل شهر » در ونتای * منئور» 
از پی لورا حالا به بادرید 


داحل شدهام , 


لاورا 
9 تفت عزیرم ؛ ,. 
تاو پیش مرده؛ .. با او حه 1 


دن وان 


بجدارش» -- من وه هر حه زود در 


با ردا پو‌شانده میبرمشی 
تا در حها ز ره بدا رم . 


لاورا 
اما 
کوششی کن ترا کسی نییند... 
حه خوب کردی که یک لحظه بیشتر 
نیامدی! این‌جا در پیش من 
رفتند» اگر تورا میدیدند» جه؟ 


سر 


* وئنا - مهمانحانه رم ۰). 


۱ 


دنب ژوان 


...اه نیس هس 


لاو راء دیو دست لو او ر دوست داری؟ 


اور 





دن ژوان 





اترار ثتن» 
حند دفعه مرا و عوض کردی 
در غیاب من 


لاورا 
حودت حه؟ لوطی. 
دن وان 
یگو , .. ده ) دیرر صتست میکنیم ! 
صحنه" ۳ 
محسمه کماندر . 


دن ژوان 


ک رلس ۴ یم قصد گشته دو اک حا 
حون را هد مفلو ک فان شدم» 

فتال ببوه را هر روز می‌بینم» 

او هم گویا دید مرا. نا به حال 
ادب پا یک دیگر نکه داشتیم. 


1 


مه 


ابروژ ابا حرف خواهم زد» وقت است» 
از حه سر کنم ؟ رحسارت...» یا نه : 
«سینیورا»... وه» هرحه بنکر آید؛ 

همان را خواهم گفت» بی تدارک 
عشقرا ‏ بدیهه‌سرا حواهم شد. 

دیگر وقت است او بیاید. بی وی 
کماندر» کمان دارم» دلگ است. 

این جا حه قوری نشاش دادند! 

شانه‌ها را بین! تماما هرکول! .. 

ابا برحوم پست قد بود و ضعیفء 
اینجا پیش میکل حودش 

با نک پا گر می‌ایستاد دستش 

به دماخ آن هم نمی‌رسید. 

وقتی لب اسحوریال بر حوردیم» 

به شمشیر من خود را سیخ کشید 

حون ملخ در سوزن با اینکه بود 

ند کت و حرأت و روحی داشت راد... 
نت27 - ان 


دنا آنا 





او با اینجاست. پدرم» 


حواس شم را من پرت کردمء 
عفو کنید 


دن ژوان 





باید من عفو از شما 
خوآهم » سنیورا. پلکه من مانع 
هستم که از دل غمتان آزاد 
بیرول زریزد, 
دنا آنا 





نهء پدرجان» شمم 
با من است. پیش تما دعایم 
قادر است حا کسارانه به آسمان 
بلند شود. من خواهش میکنم 
دعایتان را همراهش کنید. 


دن ژوان 
من» من با شما دعا بخوانم »؛ 
دنا آنا؟ اين را لایق نیستم. 
جرأت ندارم با کنهکار لب 
دگاه میکنم وفتی حم دم 
سیه موی را بر مربر ستید 
در دل اشفته آذکله دعا 


مینگرم و با خود ميگویم ۰ 


۲۰ 


خوشیخت آنکه مرمر سردش را 


ات عنست, ۲۰ به آن بباشد, , . 


دیا !نا 





دن ژوان 





سینیو وا 1 


دنا آنا 





دق یویر فتاشفمی. کردفدی:ه 
دن ژوان 


دیق نام زاهدی لیسئم , . . 
نباید چنین بلند بشود؟ 


دنا آنا 
دن وان 





بی پينم همه حیز را دالستید! 


دن ژوان 


آری» راهب نیستم , 
پیش پایتان عفو میطلبم. 


دنا آنا 





خدایا! ,, زود برخیزید! که هسنید؟ 


دن ژوان 





بدیحخت قربالی عسشق ناامید. 
دنا آنا 





حدای من ! ایتحا» پیش این ق و 
بیرو روید. 
دن ژوان 


یک دم » دنا آناء 





یک دم ! 
دنا آنا 
یک از کت فبانهون 
دن ژوان 





حخوب» حه؟ چه چیزی طلب دارید؟ 


13* ۷۰5 


دن ژوان 
مرگ 


همین دم پیش پایتان میرم» 
حقیر حسممرا اینجاء دفن کنند» 


۰ 


نه پیش آن که عزیز شما است» 
اینجاء نزدیک نه- حائی آنسو تر » 
خود دم دی عغتر آستانه 

به سنک قبرم ساید وقتی که 

به موی افشاندن و گریه کردن 
پیش این قبر فاخر می‌آئید. 


دنا آنا 





دیوانه #ستتیل , 
دن وان 


مکر آرزوی 
۳ د پو انه پودم» میخواستم 
به دلتان با عشق اثر کنم ؛ 
| گر دیوانه بودم من» شبها 
زیر ایوان شما ایستاده 


۲۰۷ 


سعی میکردم هر جا مرا بینید ؛ 
ا کر دیوانه ان در سگوت 
عم نمیحوردم ... 


اه 


دیا | 





دن وان 
تصادف» دنا آناء تصادفی 
را ان هت شهب و فا ,هن کد 
دردنا ک سر مرا نمی‌فهماندم. 

دنا آنا 


دیریست که شما مرا دوست دا رید 1 
دن ژوان 
دیر پا بودء حودم هم نمید انم ء 
۶ جو ۱ ۰ ۰ ۰ ی 5 
لیک فیص ا ژ‌ ال دم د انستم من 


از ان تس فهمیدم » بت یععی حه, 


دنا آنا 





دور شو ید » شحصی حطرنا کت سمل , 
دن زوان 


مب ؟ یوس ف 
حهر نا حر | ِ 


دا ؛ 


دنا آنا 





ترسم گوش دهم. 
دن ژوان 
خاموش میشوم. فقط نرائید 
کسی ر ۸ ید | رنان چستت تنها 
شادمانی اودست. من امیدهای 
را جوا دو دل نمیپروزم » 


بینمتان حالا که به حیات 


دنا آا 





و9 ید دو این حا حای 
۱ ین حرنها و د یوا نهق ها دیست , 
زا مین مق ما نیتم .۱ کر 
قول دهید» به من‌همین خرمت را 
نکه دا رید» می پد پریتال» 
ابا دیر وقت‌تر. من هیچ کسی و 
تحیینمم از روری که بیوه 


مانده ام . .. 
دن زوان 
فرشته دنا آنا! 
۰ ۳ 


همین طوری که خودتان امروز 
بد بخ گرفتار و 0 تسکین داد ید , 


دنا آنا 





بروید آحر . 
دن ژوان 
باز یک دقیقه, 


دنا آ[نا 


نهء پیداست» باید سن روم... ضمنا 
دعا از یاد رفت. هوشمر! بردید 
و آنها را نشنیده است. فردا 


شما را من می‌بدیرم. 
دن ژوان 

۱ هنور 

من جرأت ندارم باور کنم» 


جرأت ندارم غرق بخت شوم. 


می‌بینمتان فردا!.. نه اینحا 
و نه پنهانی آ! 


دنا آنا 





هاء فردا» نردا, 
نامتانل ؟ 


۲۱ 


دن ژوان 


دییگو ده کالوادو , 





دنا آنا 





به خیر» دن دییگو. (میرود.) 


دن زوان 
لپورلو ؛ 


(لپورلو داحخل میشود) 
لپورلو 





حه میفرمانید؟ 


دن ژوان 
پورلو جان! 
خوشیحتم ! فرد | شبانکه» و ود 


لپورلويم» فردا... حاضر کن... 
حون 5 9 شادم ! 





ولو 
با دنا آنا 
کفتگو کردید؟ بلکه با شما 
یک - دو مه مهربان گفته است 
دا دعای خیر برایش حواند ید؟ 


۲۱۱ 


دن ژوان 
نه», یورلو» نه» او ملاقات 


لپوولو 
له که .. 
ای بیوه‌ها! این طورید حمه تان! 


دن ژوان 
دلم میخواهد دنیا را بوسم. 


لپورلو 


دن وان 


یال میکنیء او رشک حو ا هد برد ؟ 
گمان ندارم» او شخصی است عاقل 
و شاید رام 9 9 از وقتی 9 سرد , 


لپوولو 
ند » هیجلشی 1 نظر اندارند, 
دن ژوان 
حٍ ۳0 
۳۹ 


لپورلو 
گویا با خشم به شما نکاه 


دن ژوان 
برو پس» لپورلو » 
خواهش کن فردا مهمان بیاید 
پیش من» نه» پیش دنا آنا. 
لپورلو 
هیکل بهمان خواهم؟ حرا؟ 





دن وان 





ی شک» 
نه برای صحیت کردن با وی. 
خواهش کن فردا وقت شام حوردن 
پیش در دنا آنا کمی 
پسبانی ‏ کند. 


لپورلو 


حه جای هزل است؟ 
آن هم با کد,.. 





دن ژوان 
رو دیکر ! 


۳۱۳ 





رل 

اما 
دن_ژون 

رو ! 
لپورلو 


مجسمه عالی» ناماور ! 
دن زوان آقایم حا کسارانه 
حواهشی دارد تشر یف آرید . . . با لاه» 
نمی توانم... مرا ترس گرفت. 
دن زوان 


ترسو ! میزنم ! 


پورلو 
اجارت دهید, 
(به محیمه) 


دن ژوان آقايم خواهش دارد 
روحه‌اتال مرحمت نموده 
دم در ایستید.. 


(مجسمه به علامت رضایت سر میجنباند) 


وای ! 


دن ژوان 





۲ ۱ 
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پورلو 
وای» ای وای ! 
ولی» وای! می بیرم. 





دن ژوان 
به تو حه شده است؟ 
لپورلو 
(سر جنبانده) 
هشیمه ری وای ! 
دن ژوان 
۳ بل که ج 
لپورلو 
نهء من ند» او . 
دن زوان 
حه یاوه میچونی 
لپورلو 
حودنان روید, 
دن ژوان 
ببین» نا بکار ! 


(به محسمه) 
از تو» کماندر» خواهش میکنم 


۳ ۱ ۵ 


01 ۷ ۳۹ 


سس وس س سیر 


5 خواهه ب زر ۳ لدن میمرم 





پاسیانی لنی. حوب؟ نو میانی ٩‏ فا ک0: ص فا ار 0 فگر که نها 
با نارنین دنا آنا هستم 


(محسمه سر میجنباند) 1 
اینجاء نه آنجا پیش تابوت 


دن وان 


لپورلو 
مره تك ۰ 5 فتم ۳۳ 
دن ژوان 
رویم . 
صند" ۶ 
فان یا .نان 
دن ژوان و دنا آنا. 


دئا آنا 





پدیر فتمتان» دن دییو» 

شما را دلگیر کند. بیحاره 
نبوه» من هنور عزای حود را 
در خاطر دارم . اشکرا با لبخند 
حون باه آوریل در هم آمیزم . 
جرا حاموشید ؟ 


۲ ۱ ٩ 


ونان -:1 


برد خوشیشت» شما را دیگر 
نه در زانو پیش مرمری- شوی 
مي مج . 

دنا آنا 





دن دییکو» پس شما 
رک می‌برید؟ شویم در تابوت هم 
شما را عداب مید هد؟ 
دن زوان 
نباید برم. او منتخب 


کشا کف ار 


دنا آنا 








ده » مادر من 
ابر داد به دن آلوار شوهر کنم» 
ما فثیر بودیم» دن آلوار - غنی. 
دن ژوان 
خوشبخت! او ثروتهای ناجیز را 


۳ 


به این رخ حغظلی بهستی بر ده و 
ار پیشتر میسناحتمتال» 


‌‌ 


۰ ۳ 
یا چه لدت جاه» شنجم» هر چیز را. 


به یک نکه مهربانتان 
فدا میکردم ؛ به اراد 
مقدستان غلام میشدم ) 
هوسهایتان را ۳ حتم 
دیا آنا 
دییگو» بسی! این گاه است که من 
حرفتان رآ د هم . ممکن بیست 


من شما و دوست بدا رم . بیوه 





به تابوت هم باید وفا کند. 
کاش میدانستید حد قدر دن آلوار 
دوبتم داشت. آه» او قبول نمیکرد 
بیشک حانم عاشقرا اگر 
رش می مرد» او ونادار می ماند 
به عسق نکأحی , 
دن زوان 

دل مرا 

نفشارید با یادآوری 


۲ ۸ 


دانمی از شوی , بس مرا 0 
ره قه. تم اند .2 تین 


یا ۲ 


یا کسی ندا رید ۹ ات طورو یت 


در عسّق به من هم پیش حودم 
هم بیش اسمان شما حقی دارید؟ 


دن ژوان 





یر 


دنا ]نا 





مگ 


سم 


نزدم کنه‌کرید:؟ چطور؟ دونید. 


دن زوان 





وا 031۰ 


ها» این طور به حکمم تابع هستید! 


به من همین حالا حفه میکفتید ؟ 

که میخواستید بندهٌ من باشید, 

دییگو» من میرنجم. بگوئید» 

چه کناهی در پیش من دارید؟ 
دن ژوان 


بعد از این که هم نخواهید کرد 


یقینا از من نفرت میکنید. 


دنا آنا 





ابا بیخواهم دانم... 
دن ژوان 
محواهید 
سر مدهش مرا بدانید, 


دنا آنا 





مدهش !.. چه عذاب میذهید برا. 
من بیحد کنحکاوم» سر حه باشد؟ 
چطور ممکن بود مرا رنجانید؟ 

شما را نمیشناحتم ‏ دشمن 
نداشتهام و ندارم بجز 

فاتل شویم. 


۲ ۰ 


دن ژوان 
(نزد خوم 
به من گوئید. دن ژوان بدیخت 
تا ۱ 


دنا آنا 
رد » در عمرم 


دن ژوان 


مس وه 





در دل دشمنش 


دنا آنا 





از سژالم دور کنید» دییگو» 
طلب میکنم , .. 
دن ژوان 
اه یل » ۳ 
دن وان را میدیدید؟ 
دیا نا 
به دلشی 


حنجر میزدم من . 





۳۱ 


دن ژوان 
دنا آناء 
کو خنجرت؟ این دلم. 


دنا آنا 


مص ی سس 





دییگو ! 


این حیست ؟ 
دن ژوان 
دییگو نه, ژوان هستم. 


دنا آنا 








حدایا!.. ند» باور نمییکنم , 

دن زوان 
ژوانم . 

دنا آنا 
دروغ است , 

دن ژوان 


شو هرت را و افسوس ند ارم , 
پشیمانی هم در دل من نیست. 
دنا آنا 


حه می ن شنوم ۶ ند» نهء ممکن نیست. 


۲ ۲ ۲ 


دنب ژوان 





دن ژوانم و دوستت تیف رم . 


دنا نا 





(افتاده) 
کحا؛ کحایم؟ .. حالم ید است» بدا . 
دن ژوان 
حدایا؟ حه ات شدء دنا آنا* 
برحیز » به خود ۲! دییگوی تو » 
بنده‌ات پیش پایت است. 
دنا آنا (با ضعف) 
دور شو ! 
تو,.. نو دشمنم هستی» تو از من 
گرفتی هر چه در عمرم... 
دن ژوان 
جاأنم » 
حاضرم» تاوان کناهمرا 
دهمء تا حه فریانی» به امرت 
پیش پای تو منتظر هستم. 
به خاطر دنو نس می کشم... 
دنا آنا 





ی 


سس دن وان این پو ده ات : 


۳ (۳ 


دن ژوان 

به شما 
او را ردیل قاتل نشان دادند» 
درست میگویم؟ آهء دنا آناا 
آوازه شاید تمام نا حق نیست. 
به وجدان حسته شر بسیار 
بار گردیده است» وی از آن دم 
که ترا دیدم هرچیز عوض شد» 
گویا من از نو زانیده شدم. 
با عشقی نو عاشق نیقی ام 
و اولین بار» حا کسارء پیش آن 
رانوی ارزان را حم میکنم . 


دیا آنا 





آه دن ژوان؛ حربگوی اتتت/ میدانم. 


میگویند» بید ین » فاسد کننده» 
خود شیطانید. حه قدر بیحاره 
دن روان 
نا حالا 
تکیا هم دوست ند آشتم . 


۲ ۲ 


دنا آنا 


مس 

باور کنم» دن ژوان اول بار 
عاشی شد و یک قربانی نو 
در من نمیجوید؟ 

دن ژوان 

اگر فریب 
دادنی بودم ؛ مر خودمرا 
فاش رنه میگفتم ال نامی را 
که تو شنیدن نمی‌توانی. 
ابنجا جه حیله ویا دابی هست؟ 

دنا آنا 
من چه میدانم؟ ولیکن جطرر 
شناسندنان» این مرگ حتمی است, 





دن ژوان 


بی شکوه جان میپخشم. 


دیا آنیا 


بت پوت ب میس 


لیک چطور 


از اینجا روید» ای بی احتیاط؟ 


۴ ۲ 6 


دن_ زوان اس 


و تو از حیات مسکین وان به رهن دیدار بوسه‌ای آرام ! 


فکر میکنی؟ پس کینه نبوده است 
دو آسمانی روحت» دنا آنا؟ 





دنا آنا 











دنا آنا 

آ» کاش کین داشتن مینوانستم! ۳ 1 

وقت است» باید از هم جدا شویم. یکتاء سرد و آسوده,.. 
دنل زوان دنا آنا 


فسسسسسس ارحص یتسهم 


فا خغ۱ درد ٩‏ 
پس ي باز حواهيم ددٍ دستبردار که نیستی» خوب» بگیرش. 











دنا آنا این درزدن چیست؟.. پنهان شوء ژوان! 
روری, ۱ 
موه خوش باش» تا دیدار نو» عزیزم. 
دن ۶ ۱ 
ب ‏ ست (بیرود و دوان برمیگردد.) 
فردا جه؟ وای! 
دنا آنا ۳ 
دنا 1 
کحا؟ یت 
اف ۱ حیست؟ وای! ., 
دن ژوان (بحسمه" کماندر داحل میشود , د یا آنا 
اینجا . می‌افند.) 
د نا آیا همتهش.حكه 
آمء ژوان» چه قدر من ضعیفدلم. صدا کردی» آمدم. 


ان ۲۷ ۳۲ 


دن زوان 


حدایا! دنا آنا! 


ترکش کن؛ 


تمام شد. تو میلرزی» دن ژوان. 


دب ژوان 





من؟ نه!.. دعوت کردم خوش آمدی! 


یمرگ 


+ + 


دستترا ده. 


دن ژوان 
ی آه» حه سنگین اس 
فشار سرپنجه" سنکینش ! 
بگذار مرا دستمرا رها کن! 
محو شدم -- تمام ! آهء دنا آنا!.. 
(زیر رمین میروند,) 


سال ۱۸۳۰ 


حاسه‌ها 
داستان الک دل] که 
سرود نوشانوش 
اهدا شده په کرن 
«د زر اعماق کانهای یچ ) 
«در هوای دلکش فواره‌ها, 
«بحود کاحی با کردم 9 
روئین سوار 
افساأنه ها 
افمانه" شاه سلتان . ۱ 
افسانه" ماهیگیر و باهی 
انسانه شاهدختر بیهوش 
انسانه" حروس طلانی 
اثرهای دراماتیک 
پری دریا 
مسارت و سالیری 


مهمان سني 


۱۳ 
۱ 
۱۹ 


۱۷ 


۱۹4 
۳ 


1 ۵ 
۸ 
٩ 4 
۱ ۷ 


۱۳۹ 
۱۳ 
۱۸۰ 


خوانندکان گرامی 


که نشریات ‏ پروگوس _خواهشمند ‏ است 
ذظریات خود را در باره کتاب و ترحمد 
و حاپ آن و هم حنین پیشنهادات دیکر 
خود را به نشانی زیر بفرستید : 

زوبوفسی بولوار ۰۲۱ مسکو » 


اتحاد شوروی , 


۸. 0 7 
۲1:1۳] 7 


6۵ 16۱۲۵ ۶]۳۵۱۱ ۲ ۲12 
۷۲ بر 1۱۱۲۵۰ ۵ اما ور <([1] 


] [0۵01۲0۵ ۵60۵۵1 ۱۲۱۲۱۱۱۱۲  گ‎ ۰ 
۸۱۵6۱8, ۱-۵ ۲]۱۷۲۵« , ۱ ۰ 


جلد کتاب 


‌ 
فا 

1» 
_ِِ 
_ِ 





اجمالی 
۳ 
تحعیق ا. ح. اریان پور 


درباره ی 


۱۱۱۱ 
۱ 1 |ازانرژی ‌ِ 
انحمن کتاب د انشحویان ااااا ح ۰ 
دانشکده هنرهای ز بیا- دانشگاه تهر ان ۰ 
نهر ان» فرودین ۱۳۵۴ یه : ۱ 
دنم روت ییا | 


داستان يك انسان واقعی 


اعتباد در دانش‌گاه‌های ما 
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آدبیات شوروی 


«عصر نیو لوژی» و ادبیات 


نوشته: والنتینا ایواشوا 
ترحمه: کاوه عقدائی 


کتاب‌ثانه «به سوی آینده, 
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اخلاق وانسان 
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نویسنده : الکانا تانونا کروتووا ترجمه پرویز شهریاری 


فمات ما و ی 1 


(... کار و دانش ر( ده تقت زر بنشانیم ...) 





نم 


انتشار (ین سری (ز کتاب‌های کتاب ثانه «به‌سوی [ینده» به(فتثار قرار گرفتن قریب(لوقوع در 
[ستانه‌ی هفتادمین سالگرد آغاز بیکار حزب طراز نوین توده‌ها:ءعزب توده (یران, در راه تعقق 
حقوق کارگران و زممتکشان, در رله بهروزی میهن و (ستقرار [زادی, (ستقلال و عر(لت 


رتتماعی, تقدیم علاقمندان می‌گردد. 


تابخانه («به سوی آینده»» ( هوادار حزرب توده ایران ) 





